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Abstract
In addition to the numerous scholarly works that have been written and 
continue to be written about William Shakespeare’s play Hamlet, many 
stage performances and literary, theatrical, and cinematic adaptations of 
this work have also been produced and continue to be made. A few of these 
adaptations and performances present alternative versions of the play and 
the bloody fate of this Renaissance prince. One of these works is Hamlet-
machine by Heiner Müller, in which an actor who once played Hamlet—who 
“used to rant at the waves with his back to the ruins of Europe”—refuses to 
continue in the role and instead, as a rebellious and confrontational artist, 
offers a pragmatic reinterpretation of the character. This pragmatism rep-
resents one of the “alternative possible worlds” in contrast to Shakespeare’s 
text, which is considered the “real world.” In fact, Hamletmachine emerg-
es from a highly nuanced reading and understanding of Hamlet, as well as 
other Shakespearean plays such as Richard III and Macbeth, alongside crit-
ical studies on Hamlet. Notably, Müller’s radical and audacious depiction 
of Hamlet bears significant resemblance to Richard III. The play presents 
several alternative possible worlds to that of Hamlet, envisioning scenarios 
in which Hamlet is not an ambiguous, introspective, and hesitant prince but 
rather a direct, extroverted, and action-oriented figure who takes decisive 
steps. The theory of possible worlds is a crucial concept within the broader 
framework of textual worlds in cognitive poetics. This article, employing a 
descriptive-analytical approach and drawing upon library sources, examines 
Hamletmachine through the lens of textual world theory and the theory of 
possible worlds. The study demonstrates that the world represented in this 
play is largely unrealizable, as it is constructed upon paradoxical elements. 
From this perspective, despite Hamlet’s pragmatism, the play still presents a 
tragic condition. Indeed, given the rebellious tendencies of today’s genera-
tion, it is hardly surprising that a Danish prince in the present era might rise 
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up against his usurping uncle, especially when compared to his Renaissance 
counterpart in the Victorian age. This notion is evident across a wide range 
of works, such as Phaedra’s Love by Sarah Kane and The Day of Death in the 
Story of Hamlet by Bernard-Marie Koltès. However, at the end, we will ulti-
mately become what Fortinbras beheld in the court of Denmark.
Keywords: Hamletmachine, Heiner Müller, William Shakespeare, Cognitive 
Poetics, Possible Worlds Theory
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چکیده
علاوه بر آثار پژوهشی فراوانی که دربارۀ نمایشنامۀ هملت اثر ویلیام شکسپیر نوشته شده و 
همچنان نوشته می‎شود، اجرا‎های صحنه‎ای، اقتباس‎های ادبی، تئاتری و سینمایی بسیاری 
نیز از این اثر صورت گرفته است و می‎گیرد. معدودی از این اجرا‎ها و اقتباس‎ها نسخه‎هایی 
بدیل از نمایشنامه و ماجرای خون‎بار این شاهزادۀ رنسانسی را به تصویر می‎کشند. نمایشنامۀ 
 در نقش هملت 

ً
هملت‎ماشین اثر هاینر مولر یکی از این آثار است که در آن بازیگری که سابقا

»پشت به ویرانه‎های اروپا با امواج شروور می‎گفته« از ادامۀ بازی در این نقش سر بر می‎تابد 
و در قالبِ هنرمندی معترض و پرخاشگر نسخه‎ای عملگرا از این شخصیت ارائه می‎دهد. 
این عملگرایی یکی از »جهان‎های ممکن بدیل« را نسبت به متن شکسپیر به عنوان »جهانی 
واقعی« بازنمایی می‎کند. درواقع، نمایشنامۀ هملت‎ماشین از خوانش و شناختی بسیار دقیق 
از نمایشنامۀ هملت، و نیز، برخی دیگر از آثار شکسپیر، ازجمله ریچارد سوم و مکبث، 
و نیز، مطالعۀ نوشته‎های انتقادی پیرامون هملت حاصل شده است. به‎ویژه، رادیکالیسم و 
بی‎پروایی هملتِ مولر شباهتی بسیار با ریچارد دارد. نمایشنامۀ هملت‎ماشین حاوی تعدادی 
جهانِ ممکنِ جایگزین برای جهانِ نمایشنامۀ هملت است؛ وضعیت‎هایی که در آن، هملت 
نه شاهزاده‎ای در لفافه‎گو، درون‎گرا و مردد، که رک، برونگرا و عملگراست و دست به اقدام 
می‎زند. نظریۀ جهان‎های ممکن یکی از نظریه‎های مهم مرتبط به نظریۀ جهان‎های متن در 
بوطیقای شناختی به حساب می‎آید. این مقاله، به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره‎گیری 
از منابع کتابخانه‎ای، نمایشنامۀ هملت‎ماشین را با تکیه بر نظریۀ جهان‎های متن و نظریۀ 
جهان‎های ممکن بررسی کرده، نشان می‎دهد که جهان بازنمایی شده در نمایشنامۀ موردنظر 
بیشتر جهانی غیرممکن است زیرا بر عناصری نقیضه‎نما بنا می‎شود. از این منظر، به‎رغم 
عمل‎گراییِ این هملت، در این نمایشنامه نیز با وضعیتی تراژیک مواجه‎ایم. درحقیقت، با 
در نظر گرفتن گرایش‎های عصیانگر نسل امروز، چندان جای شگفتی نیست اگر شاهزادۀ 
دانمارکی در روزگار کنونی علیه عموی غاصب خود بشورد؛ به‎ویژه اگر با همتای رنسانسی‎اش 
در عصر ویکتوریا مقایسه شود. این ایده را می‎توان در طیفی وسیع از آثار همچون دلدادگی 
فدرا نوشتۀ سارا کین و روز مرگ در داستان هملت اثر برنار-ماری کلتس نیز مشاهده کرد. 

بااین‎حال، درنهایت همان خواهد شد که فورتینبراس در دربار دانمارک دید

نظریۀ  شناختی،  بوطیقای  شکسپیر،  ویلیام  مولر،  هاینر  هملت‎ماشین،  کلیدی:  واژگان 
جهان‎های ممکن
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مقدمه
تئاتر  تاریخ  نمایشنامه‎های  مهم‎ترین  اگر  هملت  نمایشنامۀ 
آثار  الهام‎بخش‎ترین  و  مهم‎ترین  از  یکی  دست‎کم  نباشد، 
خواه  می‎رود.  شمار  به  جهان  نمایشی  ادبیاتِ  گنجینۀ  در 
ایجاد  بریتانیا  استعماری  قدرت  تأثیر  تحت  تصویر،  این 
به عنوان یک  از شکسپیر  ویلیامز  نه، گری ج.  یا  باشد  شده 
معتقد  و  می‎کند  یاد  بیستم  قرن  پایان  تا  فرهنگی«  »سرمایۀ 
از این نظر شاید فقط »الویس پریسلی یا علامت  است که 
تجاری کوکاکولا با او برابری می‎کردند« )زاریلی و دیگران، 
1394: 670(. اشارۀ اخیر به »کوکاکولا« از آن نظر جالب 
است که در نمایشنامۀ هملت‎ماشین نیز از این برند به عنوان 
نماد سرمایه‎داری انتقاد می‎شود؛ و این تعبیر بی‎راه نیست زیرا 
آید  به حساب  پیشگامی  آثار  از  خود هملت‎ماشین می‎تواند 
به  به‎این‎سو تردیدی را »نسبت  بیستم  از دهۀ هشتادِ قرن  که 
شکسپیری هماهنگ‎شده و وحدت‎یافته« به نمایش گذاشتند؛ 
»شکسپیری که در آن از توجه به مسائل نگران‎کنندۀ امروزی 
 )674  :1394 دیگران،  و  )زاریلی  نمی‎شود«  دیده  نشانی 
»نمایشنامه‎ای  باید  را  هملت‎ماشین  نیز،  دراماتیک  نظر  از 
به‎شدت پست‎مدرن و آوانگارد« )Chen, 2024: 94( و حتی 
به حساب  پست‎مدرن«  نمایشنامۀ  از  پیش‎آهنگ  »نمونه‎ای 
و سیاسی  تاریخی  به‎لحاظ   .)54 آورد )جلالی‎پور، 1391: 
هم اثری مهم است. هملت‎ماشین که در سال 1977 نوشته 
کمونیسم«  سقوط  بحبوحۀ  »در   1990 سال  در  بود،  شده 
با  که  نشان می‎داد  را  ناتوانی  و »هملتِ  به‎روی صحنه رفت 
اروپایی متلاشی مواجه بود، اروپایی که حتی بیش از پایانِ 
و  )زاریلی  بود«  ازهم‎پاشیده  و  ویران  دوم  جهانی  جنگ 
ادیب  و  شاعر  از  به‎نقل  مولر  خود   .)674  :1394 دیگران، 
مقایسه  هملت  با  را  آلمان  فرایلیگرات1  فردیناند  آلمانی، 
تصمیم  چگونه  نمی‎داند  »هیچگاه  که  معنی  این  به  می‎کند 
بگیرد و به همین دلیل همیشه تصمیم‎های اشتباه می‎گیرد«2 
مولر در مورد نگارش نمایشنامۀ هملت‎ماشین در مصاحبه‎ای 
اعتراف کرد که سی سال نسبت به هملت وسواس داشته و تنها 
راه غلبه بر این وسواس، آن بوده است که متن کوتاه خودش را 
 .)Khatta, 2011: 11( مدرن بنویسد‎بر اساس مفاهیم پست
همان‎طور که خواهیم دید، همین رویکرد پست‎مدرن است 
که به خلق جهان‎های ممکن و ناممکن در نمایشنامه منتهی 
می‎شود. اما در نسبت هملتِ مولر با هملتِ شکسپیر، شاید 
هیچ توضیحی بیانگرتر از سخن خود مولر نباشد. در انتهای 
در   1988 آوریل   23 در  مولر  هاینر  که  کوتاهی  سخنرانی 

جشنوارۀ شکسپیر در والمار ایراد کرد، وی جمله‎ای را از زبان 
کالیبان در نمایشنامۀ طوفان نقل می‎کند که توصیف‎گر نسبتِ 
نمایشنامۀ هملت‎ماشین با نمایشنامۀ هملت است: »تو به من 
زبان آموختی و فایده‎اش این است که حالا بلدم چگونه نفرین 

.)Müller, 1988: 2( »کنم
 در نقش 

ً
در نمایشنامۀ هملت‎ماشین، بازیگری که سابقا

هملت »پشت به ویرانه‎های اروپا با امواج شروور می‎گفته« 
)مولر، 1388: 10( از ادامۀ بازی در این نقش سربرمی‎تابد 
و در قالبِ هنرمندی معترض و پرخاشگر نسخه‎ای عملگرا 
از این شخصیت ارائه می‎دهد. عملگرایی این هملت، یکی 
ویلیام  نمایشنامۀ  به  نسبت  را  بدیل«  ممکن  »جهان‎های  از 

شکسپیر به عنوان »جهانی واقعی« بازنمایی می‎کند.
از  ممکن  جهان‎های  نظریۀ  شناختی،  بوطیقای  در 
به حساب  متن  جهان‎های  نظریۀ  با  مرتبط  مهم  نظریه‎های 
تحلیل  در  را  رادیکال  رویکرد  دو  شناختی  بوطیقای  می‎آید. 
زمینه- رویکرد  و  متن-محور  رویکرد  یعنی  ادبی،  متن‎های 
کتاب  در  استاک‎ول3  پیتر  می‎گیرد.  کار  به  توأمان  محور 
بوطیقای شناختی4 از اصلی‎ترین نظریه‎های مرتبط، توصیفی 
 کامل ارائه داده است. مقالۀ حاضر، با استفاده 

ً
منسجم و نسبتا

بررسی  به  ممکن  جهان‎های  و  متن  جهان‎های  نظریۀ  دو  از 
نمایشنامۀ هملت‎ماشین می‎پردازد.

اگرچه استاک‎ول در کتاب خود چند نوبت به روایت‎های 
تئاتری اشاره و بارها پیشنهاد می‎کند که ظرفیت‎های بوطیقای 
شناختی در مطالعاتِ حوزۀ درام به شکلی گسترده‎تر اعمال 
شود. البته، همان‎طور که بخش پیشینۀ پژوهش در همین مقاله 
نیز نشان خواهد داد، این پیشنهاد چنانکه باید موردتوجه قرار 
هملت‎ماشین  نمایشنامۀ  مطالعۀ  منظر  این  از  است.  نگرفته 
شناختی  بوطیقای  نظری  چارچوب‎های  محک‎زدنِ  نظر  از 
می‎آید.  به حساب  قلمروگشایی  نوعی  نمایشنامه  حوزۀ  در 
تئاتر،  پیوندی5  ذات  به‎واسطۀ  دید،  خواهیم  همان‎طورکه 
به مثابۀ متن ادبی و اجرا، یا به‎واسطۀ وجود توأمانِ جنبه‎های 
ادبی و تئاتری، اثری همچون هملت‎ماشین در خوانش و در 

اجرا می‎تواند تأثیرات شناختی متفاوتی به‎جای بگذارد.
در  پژوهش  پیشینۀ  مرور  به  نخست  ادامه،  در 
مورد هملت‎ماشین خواهیم پرداخت. واضح است که مرور 
پیشینۀ پژوهش در خصوص نمایشنامۀ هملت در عمل کاری 
به‎قول یات کات، »کتاب‎شناسی  بود زیرا  غیرممکن خواهد 
کتاب  برابر  دو  هملت  اختصاصی  مطالعات  و  رسالات 
راهنمای تلفن شهر ورشو است« )کات، 1390: 106( آنگاه با 
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معرفی مختصر بوطیقای شناختی بر یکی از جنبه‎های مهم آن 
یعنی نظریۀ جهان‎های ممکن6 متمرکز خواهیم شد و در ادامه 
شاخصه‎های این نظریه را در تحلیل نمایشنامۀ هملت‎ماشین 
نشان دهد،  که  است  آن  مقاله  کار خواهیم گرفت. قصد  به 
در نمایشنامۀ هملت‎ماشین، و در قیاس با نمایشنامۀ هملت 
به‎عنوانِ جهان واقعیِ متنی، جهانی ممکن شکل می‎گیرد که 
در نهایت بیشتر جهانی غیرممکن است. از این رو، بازیگرِ 
نقشِ هملت در نمایشنامۀ هملت‎ماشین به همان بی‎عملی و 

وضعیت تراژیکِ هملتِ شکسپیر دچار است.

پیشینۀ پژوهش
یا  نظریه‎ها  از  یکی   

ً
مستقیما که  نشد  یافت  پژوهشی  هیچ 

عناصر بوطیقای شناختی، به‎خصوص نظریۀ جهان‎های متنی 
بررسی  هملت‎ماشین  یا  هملت  نمایشنامه‎های  روی  بر  را 
 پژوهش‎هایی معرفی 

ً
کرده باشد. بنابراین، در این بخش صرفا

 
ً
می‎شود که روی یکی از نمایشنامه‎های هاینر مولر، و مشخصا

نمایشنامۀ هملت‎ماشین صورت گرفته است.
کارشناسی  پایان‎نامۀ  در   ،)1401( ثابت  مشمول  فرشته 
با عنوانِ »تحلیل اسطوره‎شناختی نمایشنامه‎های مده‎آ  ارشد 
ماتریال و فیلوکتت، اثر هاینر مولر، بر اساس رویکرد نظری 
نورتروپ فرای« روایت‎های کهن‎الگویی را در نمایشنامه‎های 
بر اساس چرخۀ فصول در نظریۀ  را  فیلوکتت  و  متریال  مده‎آ 
عوامل  شناسایی  با  و  می‎کند  بررسی  فرای  اسطوره‎ای  نقد 
تأثیرگذار در شکل‎گیری این چرخه به تحلیل و توصیف این دو 
نمایشنامه می‎پردازد. به اعتقاد وی، »اکثر نمایشنامه‎های هاینر 
 اسطوره‎ای است. درنهایت، 

ً
مولر دارای درون‎مایه‎های عمیقا

وی نظریۀ میتوس نورتروپ فرای را که مبتنی بر چرخۀ فصول 
است در بررسی این دو نمایشنامه به کار می‎گیرد.

پایان‎نامۀ کارشناسی  اسمعیل شیخ متولی )1397(، در 
ارشد با عنوانِ »بررسی روابط قدرت در آثار اجرایی هاینر مولر 
با اتکا به آرا میشل فوکو« می‎کوشد نشان دهد که »روابط و 
گفتمان قدرت چه تأثیری بر شخصیت‎پردازی‎ها، فضاسازی 
و نظام‎های ارتباطی با تماشاگر دارد« وی »با بررسی اجراهایی 
از هاینر مولر به این مطلب ]می‎پردازد[ که نظام تولید معنی 
بر اساس روش‎شناسی فوکو در جهت دستیابی به فرمی نو چه 
ایجاد خواهد  اجرا  و  تماشاگر  ارتباطی  مناسبات  در  تغییری 
مولر از  آثار  با  مواجهه  در  می‎تواند  چگونه  کارگردان  و  کرد 
روش‎شناسی و روابط قدرت فوکو در جهت شکل دادن به فرم 

اجرایی خویش استفاده کند«.

ارشد  کارشناسی  پایان‎نامۀ  در   ،)1395( رستمی  مریم 
آثار  بر  تکیه  با  پست‎مدرن  تئاتر  در  ریتم  »بررسی  عنوانِ  با 
آثار  بر  تکیه  با  پست‎مدرن  تئاترِ  در  را  ریتم  مولر«  هاینر 
و  کارگردان‎ها  آثار  بر  تکیه  »با  و  است  کرده  بررسی  مولر 
ریتم  تفاوت‎های  حوزه  این  مطرح  نمایشنامه‎نویس]های[ 
و  کرده  بیان  را  آن  از  پیش  ]تئاتر[  و  پست‎مدرن  تئاتر  در 
تکنیک‎های این هنرمندان در ایجاد ریتم و تغییر دادن آن را در 
راستای فاصله‎گذاری و قطع درگیری عاطفی تماشاگر با اثر و 

اهدافشان را در این راستا بیان کرده« است.
مهدی یزدانی )1395(، در پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد با 
عنوانِ »تبیین استعاره‎شناختی نمایشنامه‎های هملت‎ماشین و 
مأموریت بر اساس نظریات لیکاف و جانسن« دو نمایشنامۀ 
هملت‎ماشین و مأموریت را از دیدگاه استعاره‎شناختی بررسی 
در  که  ]را[  نمایشنامه  دو  این  درونی  مفاهیم  »تا  است  کرده 
رشته  به  مخاطب  با  ارتباط  برای  نمایشی،  استعارات  قالب 
تحریر درآمده‎اند، شناسایی و عملکردشان ]را[ بر مخاطب 
مورد بحث و تامل قرار« دهد. وی معتقد است که »می‎توان با 
روش تحلیلی استعاره‎شناختی به مضامین مدنظر مولر نزدیک 
شد و برداشت‎های آزاد که با تکیه بر تأویل آزادانۀ خواننده از 

اثر است را در چارچوبی قابل قبول قرار داد«.
با  عارفه آزرمی )1391(، در پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد 
عنوانِ »بررسی شیوه‎های خلق فانتزی در اجرای تئاتر با نگاهی 
بر چندین اجرا از آثار برگزیدۀ شکسپیر، بوخنر، کوکتو، مولر 
نمایشنامه‎های  از  اجرا  بیست‎وهشت  به مطالعۀ  و چرچیل« 
طوفان، ویتسک، ماشین جهنمی، هملت‎ماشین و اسکریکر 
در قرن بیست‎ویک پرداخته، عواملی را که سبب شکل‎گیری 
فانتزی  به اجراهایی  آنها  تبدیل  آثار و  این  فانتزی در  عناصر 

می‎شود برمی‎شمارد.
»هاینر  عنوانِ  با  مقاله‎ای  در   ،)1391( جلالی‎پور  بهرام 
هاینر  اثر  هملت‎ماشین،  به  نشانه‎شناسیک  )نگاهی  ماشین 
مولر(«، برخی از جلوه‎های بینامتنی هملت‎ماشین را، به‎ویژه 
این  است.  داده  نشان  شکسپیر  ویلیام  هملتِ  با  مقایسه  در 
مقاله تحلیلی ساختارگرایانه و نشانه‎شناسانه در درجۀ نخست 
که  کند  مشخص  را  هملت‎ماشین  رواییِ  ساختار  می‎کوشد 
قالبی راپسودیک ـ یا به قول برشت تئاتر داستانی ـ دارد و از 
زبان »بازیگری« بیان می‎شود که بازی در نقش هملت را پس 
زده و برخلافِ هملت ستیزه‎جو و معترض است. در درجۀ 
دوم نیز می‎کوشید پیوندهای بینامتنی نمایشنامه را با نمایشنامۀ 
و  شخصیت‎ها  متن‎ها،  دیگر  و  شکسپیر  ویلیام  هملت 
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رویدادها آشکار سازد و تفسیر نماید. درمجموع، مقاله بیشتر 
حاضر،  مقالۀ  درحالی‎که  است.  تفسیری  و  تحلیلی  اثری 
ضمن توجه به همۀ این جنبه‎های روایی و تفسیری، رویکرد 
شناختی اثر را در مرکز توجه قرار می‎دهد. در واقع در این جا 
قصد داریم ببینیم در فرایند خواندن یا تماشای اثر معنا چگونه 

شکل می‎گیرد و مخاطب چطور مشارکت خواهد کرد.
راندا خاتا )2011( در مقالۀ »پست‎مدرن‎کردن شکسپیر: 
از هملت تا هملت‎ماشین«، با تکیه بر نظریات لیوتار دربارۀ 
واقعیت  دربارۀ  بودریار  نظریاتِ  و  کلان‎روایت‎ها  فروپاشیِ 
به تحلیلِ نشانه‎شناسانۀ نمایشنامۀ هملت‎ماشین  و وانمایی، 
پرداخته، و عناصر و تمهیداتی را برمی‎شمارد که به یاری آنها 
هاینر مولر اثری پست‎مدرن خلق می‎کند. البته، به اعتقاد او، 
هدف مولر آن است که خودش و نمایشنامه‎اش را از اقتدار 
شکسپیر رهایی بخشد، اما در عمل، ثابت می‎شود که نمی‎توان 
زیبایی‎شناختی و  نظر  از  که  قدیمی،  نظام‎هایی  بازنویسی  با 
ساختار  از  شده‎اند،  گرفتار  فرهنگ  و  تاریخ  در  متافیزیکی 
راندا  مباحث  سنخیتِ   .)Khatta, 2011: 3( گریخت  آنها 
که خرده‎روایت‎های  است  این  مقاله حاضر  با موضوع  خاتا 
نظر  در  متکثر  روایت‎هایی  ارائۀ  برای  امکانی  را  پست‎مدرن 
ممکن  جهان‎هایی  خلق  به  می‎تواند  ما  نظر  از  که  می‎گیرد 
به  از هملت‎ماشین  که وی  توصیفی  منتهی شود. همچنین، 
»واقعیت  آن  در  که  هملت  حاد واقعی«  »شبیه‎سازی  مثابۀ 
ارائه   )Khatta, 2011: 6-7( می‎آمیزند«  هم  در  تصویر  و 
ناممکن  جهان‎های  مباحث  الهام‎بخش  می‎تواند  می‎دهد، 

باشد.
علی رشیدی‎فر )1390(، در پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد 
درام  در  قهرمان  سفر  کهن‎الگوی  تطبیقی  »بررسی  عنوانِ  با 
کلاسیک‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎؛ مدرن و پست‎مدرن« پس از مقایسۀ سه نمایشنامۀ 
بر اساس  هملت‎ماشین  و  دمشق  به‎سوی  شهریار،  ادیپ 
کهن  این  می‎گیرد،  نتیجه  قهرمان«،  سفر  »کهن‎الگوی 
و پست‎مدرن  مدرن  دوره‎های کلاسیک،  از  هریک  در  الگو 
مورد استفاده قرار گرفته است و در هر دوره بنا به اندیشۀ اصلی 
آن دوره الگویی انعطاف‎پذیر و کارآمد برای نمایشنامه‎نویسان 

بوده است.
کارشناسی  پایان‎نامۀ  در   ،)1390( اعلایی  احمدرضا 
ارشد با عنوانِ »بررسی آرمانشهر در تئاتر معاصر با نگاهی 
به آثار هاینر مولر، تادئوش کانتور و پیتر شومان« به بررسی 
 جامعۀ آرمانی در آثار نمایشی پرداخته، نتیجه می‎گیرد 

ِ
موضوع

که »هاینر مولر و تادئوش کانتور از جملۀ کسانی هستند که 

تحت تأثیر نظریات برشت، پادآرمانشهری از حکومت‎های 
توتالیتر زمان خود را ترسیم می‎کنند. شومان نیز با بهره‎گیری 
از آرای آرتو، آرمانشهری برای رهایی از دنیای امروز تصویر 

می‎کند«.
لیلا صادقی اصفهانی )1389( در مقاله »بررسی عناصر 
جهان متن بر اساس رویکرد بوطیقای شناختی در یوزپلنگانی 
که با من دویده‎اند اثر بیژن نجدی« ضمن تشریح فرازهایی 
از نظریۀ جهان متن، بوطیقای شناختی را در تجزیه‎وتحلیل 
که  است  کرده  استفاده  نجدی  بیژن  داستان‎های  مجموعۀ 
داستانی  تحلیل‎های  برای  می‎تواند  روش‎شناسی  نظر  از 

الهام‎بخش باشد.
در فصل‎های پنج‎گانۀ کتاب سیاست‎های فرهنگی هاینر 
مولر، به‎کوشش دان فرایدمن )Friedman, 2007( جنبه‎های 
بررسی  سیاسی  اندیشۀ  نظر  از  مولر  هاینر  تئاتر  مختلف 
کتاب،  از  در فصلی  رومانسکا،  ماگدا  از جمله  است.  شده 
در  بازنمایی  و  اخلاق  جنسیت،  »افلیاماشین:  عنوانِ  تحت 
هملت‎ماشین هاینر مولر« به ردیابی استفادۀ فرهنگ آلمانی از 
افلیا و هملت از اواخر قرن هجدهم تا امروز در درام، شعر، 
نشان  پرداخته،  روانشناسی  و  پزشکی  حتی  و  زیبا  هنرهای 
ناسیونالیسم  به  چطور  افلیا  و  هملت  بازنمایی  که  می‎دهد 
آلمانیِ در حال ظهور کمک کرده است. وی همچنین رابطۀ 
متضادِ خود هاینر مولر را در نمایشنامۀ هملت‎ماشین و دیگر 

آثارش با فمینیسم رادیکال اواخر قرن بیستم بررسی می‎کند.
چنان‎که اشاره شد، استاک‎ول در کتاب خود چند نوبت 
ترکیب  اینکه  جمله  )از  می‎کند  اشاره  تئاتری  روایت‎های  به 
هملت و جورج بوش را نمونه‎ای طنز معرفی می‎کند( بارها 
در  شناختی  بوطیقای  ظرفیت‎های  که  می‎شود  آن  خواستار 
حوزۀ درام استفاده گردد. اما، درمجموع، آموزه‎ها و نظریه‎های 
نمایشی  آثار  در  باید و شاید  بوطیقای شناختی هنوز چنانکه 

استفاده نشده است.

روش تحقیق
منابع  از  استفاده  با  است،  تطبیقی  نوع  از  پژوهش  این 
پایگاه‎های اطلاعاتی  کتابخانه‎ای، شامل کتاب‎ها، مقاله‎ها، 

انجام شده، و رویکرد توصیفی-تحلیلی دارد.

چارچوب نظری
که  بافت-محور  و  متن-محور  سنتی‎تر  رویکرد  دو  برابر  در 
یک  به عنوان  را  ادبی  اثر  و  بودند  افراطی  به‎گونه‎ای  هریک 
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یا برعکس درگیر  شی بسته و خودبسنده در نظر می‎گرفتند، 
نقدی تاریخی می‎شدند، بوطیقای شناختی فرایندهای تولید 
و دریافت اثر ادبی را نیز مورد توجه قرار می‎دهد و از این رو، 

رویکردی به‎مراتب کامل‎تر به حساب می‎آید.
یکی از نظریه‎های غنی در بوطیقای شناختی نظریۀ جهان 
متن است، که از یک سو مناسبات بین تولید و دریافت معنا 
را شامل می‎شود و از سوی دیگر، آنچه پیرامون و درون متن 
سطح  در  متن،  یک  درون  در  آنچه  حتی  و  می‎گیرد  شکل 
بررسی جهان  خرده‎متن7 رخ می‎دهد. درعین‎حال، در سایۀ 
متن، بررسی نظریۀ جهان‎های ممکن نیز امکان‎پذیر می‎گردد. 
و  اقتباس  نظریۀ  بر  که  است  آن  در  اخیر  موضوع  اهمیت 

روش‎های آن از زاویه‎ای تازه نور می‎افکند.
پیوندی  متن  جهانِ  نظریۀ  با  ممکن  جهان‎های  نظریۀ 
گاهی  دید،  که خواهیم  از طرفی، همان‎طور  دارد.  تنگاتنگ 
زیرمجموعه‎های جهانِ متن در خلقِ جهانِ ممکن مشارکت 
متن  جهان  نظریۀ  نخست  اینجا  در  ترتیب،  این  به  می‎کند. 
ممکن  جهان‎های  بر  آنگاه  می‎کنیم،  تشریح  را  آن  عناصر  و 
تشکیل  را  حاضر  مطالعۀ  چارچوب  که  می‎شویم  متمرکز 

می‎دهد.

یۀ جهان متن8  1. نظر
دیدگاه‎های  با  مرتبط  و  جدید   

ً
نسبتا چارچوبی  نظریه  این 

این  »بنیاد  است.  گفتمان  تحلیل  در  شناختی  زبان‎شناسیِ 
شکل  ورث9  پل  گفتمان،  زبان‎شناسِ  پژوهش‎های  را  نظریه 
داده است اما مرگ ناگهانی او سبب شد که حجمی قابل توجه 
متن  جهانِ  نظریۀ  برسد.  به‎چاپ  مرگش  از  پس  وی  آثار  از 
متفاوت از دیگر الگوهای شناخت‎محور است زیرا می‎کوشد 
به  گفتمان  از  بخش  هر  تحلیل  چگونگی  از  جامع  شرحی 

دست دهد« )نورگارد، 1394: 173(
عبارت جهان متن به فضایی سه لایه اطلاق می‎شود؛ هم 
یعنی  است؛  اول  لایه  به عنوان  گفتمان10  جهان  برگیرندۀ  در 

را دربرمی‎گیرد،  ارتباطی که هنرمند و مخاطب وی  فضایی 
هم عناصر خود متن، که آن هم، جهان متن نامیده می‎شود 
)این نام‎گذاری مکرر شاید از آن روست که جهان متن )لایه 
تشکیل  را  لایه‎ای  سه  فضای  این  بخشِ  اصلی‎ترین  دوم( 
می‎دهد( هم زیرجهان‎هایی که همان‎طور که شرح خواهیم 

داد در دل متن وجود دارد.
رومن یاکوبسن11 برای بررسی عوامل ادبی، و البته برای 
الگوی  از  ادبی،  نقادانۀ  اصلیِ  رویکردهای  کردن  مشخص 
کارل  آلمانی،  زبان‎شناس  و  روان‎شناس  ارتباطی  سه‎بخشیِ 
را  نقادانه  رویکردهای  اصلی‎ترین  کرده،  استفاده  بوهلر12 
فرستنده،  شامل  عنصر،  شش  الگو  این  در  بود.  داده  نشان 
البته  که  دارد  وجود  تماس  و  گیرنده  بافت،  رمزگان،  پیام، 
و عنصر رسانه  پنج عنصر نخست متمرکز شد  بر  یاکوبسن 
را نادیده گرفت. علت آن بود که وی رمان را بررسی می‎کرد 
که از نظرش رسانه‎ای خنثی بود. با رشد و توسعۀ رسانه‎ها، و 
 تئاتر( به رسانۀ 

ً
نیز با شدت گرفتن اقتباس از یک رسانه )مثلا

 سینما( توجه به این عنصر هم قوت گرفته است.13 
ً
دیگر )مثلا

برای هدف بحث حاضر، این الگوی ارتباطی را به شکل زیر 
هم می‎توان نشان داد که شامل دو سطح گفتمان است: »یک 
)یا  و خوانندۀ  نویسنده  میان  به سطح گفتمان  مربوط  سطح 
به  در مورد نمایش مخاطب( متن است و در سطح دیگری 
گفتمان‎هایی مرتبط است که میان دو شخصیت )متن( مبادله 

می‎شود« )نورگارد، 1394: 44(.

دوم  صحنۀ  از  قطعه‎ای  تحلیل  با  همکارانش  و  نورگارد 
داده‎اند  نشان  را  مطلب  این  هملت  نمایشنامۀ  اول  پردۀ  از 

)نورگارد، 1394: 44(.
که  می‎داند  زبانی«  »رخدادی  را  متن  جهان  استاک‎ول 
تجمیع  واقعیِ  »فرانماییِ  نیز  و  دارد  دو شرکت‎کننده  حداقل 
نتیجه،  در   )231  :1393 )استاک‎ول،  است«  بافت  و  متن 
به دنبال  فقط  یعنی  است.  گفتمانی  نظریه  این  چارچوب 

تصویر 1. معماری گفتمان متون نمایشی پیش‌نمونی
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بلکه  می‎شود،  تولید  چطور  متن  دهد  نشان  که  نیست  این 
می‎خواهد نقش بافت را در تولید و دریافت معنا در متن شرح 

دهد.
پل ورث برای ساخت جهان‎های مختلفِ ذیلِ جهان متن 
الگویی سه‎سطحی پیشنهاد کرد. به‎عبارتی، وی برای نظریۀ 

جهان متن سه لایه در نظر گرفت.

1. 1. جهان گفتمان
در لایۀ اول و در بالاترین سطح این الگو جهان گفتمان قرار 
 به نزدیک‎ترین و بی‎واسطه‎ترین موقعیت 

ً
می‎گیرد که »معمولا

پیرامون رویداد زبانی اشاره دارد که شامل خودِ متن و مشارکین 
می‎شود« )نورگارد، 1394: 173(

از نظر ورث، »جهان گفتمان بافتی است که در آن ارتباط 
برقرار  خواننده«  و  نویسنده  یعنی  گفتمانی،  مشارکان  میان 
می‎شود )صادقی اصفهانی، 1389: 118(. اغلب این ارتباط 
امکان  اما  می‎دهد  رخ  یکسان  مکانی  و  زمانی  فضای  در 
متفاوت بودن فضای زمانی و مکانی بین هنرمند و مخاطب 
 زمانی که رمانی را می‎خوانیم( نیز وجود دارد. رویداد 

ً
)مثلا

زبانی که جهان گفتمان را شکل می‎دهد، »موقعیتی حاضر 
برگیرندۀ  در  و  متن  شامل  که  است  فاصله(  )و  بلاواسطه  و 
 :1393 )استاک‎ول،  می‎شود«  گفتمانی  شرکت‎کننده‎های 

)231
در این لایه است که جنبه‎های بینامتنی اثر درک می‎شود.

نمایشنامۀ  در  که  فراوانی  بینامتنی  ارجاع‎های  وجود  با 
این  در  که  داد  خواهیم  نشان  دارد،  وجود  هملت‎ماشین 
می‎شود.  ایجاد  قدرتمندی  و  پویا  گفتمان  جهان  نمایشنامه 
به‎طوری‎که، میزان درک و دریافت مخاطبان می‎تواند متناسب 

با میزانِ دانش قبلی مخاطب متکثر و متنوع باشد.

1. 2. جهان متن
در لایۀ دوم، جهان متن یک »بازنمایی ذهنی است که بر پایۀ 
 )119 اصفهانی، 1389:  گفتمان ساخته می‎شود« )صادقی 
مخاطب  جهانِ  به  هنرمند  جهان  اتصالِ  نقطۀ  متن  جهان 

است.
هر متن از دو نقطۀ کانونی تشکیل می‎شود. نقطۀ کانونی 
طرح  کاغذ،  جنسِ  )مثل  مادی  و  عینی  لایۀ  بر  نخست، 
بر  به‎عبارتی  اندازه و نوع حروف( و  جلد، نوع صفحه‎آرایی، 
»چیزهای خودسامان« متن متمرکز است؛ و نقطۀ کانونی دوم 
بر لایۀ کل‎نگرانه، یعنی »چیزهای دگرسامان«، یعنی »دانش، 

تجربه، خاطرات، احساسات و عواطفی که خواننده با خود به 
محضر کتاب می‎آورد«. به عنوان نمونه، »چیزهای خودسامان 
شامل ساختمان یک پارلمان، یک خانه برای کارگزاران دولتی 
آن  از  بیرون  می‎شود.  رأی  تعرفه‎های  و  رأی  صندوق‎های 
چیزی دگرسامان وجود دارد به نام دموکراسی که چیزی است 
بین‎الاذهانی مورد توافق  میان‎ذهنگانی  به صورت  و  کلی‎نگر 
که تا حدی از پنج مورد نخست تشکیل شده است. کتاب‎ها 
است«  دگرسامان  چیزی  ادبیات  اما  خودسامانند  چیزهایی 

)استاک‎ول، 1393: 230(
رویکردهای  جمله  از  متن-محور،  سنتی  رویکردهای 
خودبسنده  و  بسته  شی‎ای  را  ادبی  متن  ناب،  فرمالیستیِ 
بودند.  متمرکز  اول  کانونی  نقطۀ  بر  و  می‎گرفتند  در نظر 
پیرامتن  عناصر  وقتی  به‎ویژه  شناختی،  بوطیقای  درمقابل، 
گاهانه‎تر داشته باشند، هر دو نقطۀ کانونی را توأمان  کارکردی آ
خودمختار  بخش  دید،  خواهیم  چنانچه  می‎گیرد.  در نظر 
واژگان، برجسته شدن، حروف  فونت  به‎ویژه  هملت‎ماشین، 
بزرگ و نحوۀ چیدمان متن و... خودمختار عمل نمی‎کند و در 
 به‎تفصیل به 

ً
شکل دادن به دلالت اثر نقش ایفا می‎کند. بعدا

این موضوع خواهیم پرداخت.
در ساختنِ جهانِ متن، که شامل روایت، یعنی رویدادها، 
عناصر  دو دسته  است،  و مکانی  زمانی  و فضای  پرسوناژها 
مشارکت می‎کنند: عناصر جهان‎ساز14 و گزاره‎های پیش‎برندۀ 

نقش15.

الف. عناصر جهان‎ساز
که  »اکنون«  و  »اینجا«  »من«،  اشاره‎ای16 همچون  واژه‎های 
به ما اجازه می‎دهند به کمک آنها به جهان و اشیای پیرامون 
جهان‎ساز  عناصر  متن  جهان  نظریۀ  در  دهیم،  ارجاع  خود 
نامیده می‎شوند. چهار گروه کلی عناصر جهان‎ساز عبارتند 
کار عناصر جهان‎ساز  زمان.  و  اشیا، مکان  از شخصیت‎ها، 
این است که در مقابلِ رویدادی که در پیش‎زمینه متن وجود 
دارد، پس‎زمینه‎ای ایجاد کند. )در بوطیقای شناختی »نما« در 
برابر »زمینه« و در طرح‎واره‎های تصویری17، »شاخص« در 

برابر »گذران«(
عناصر  از  بخشی  به عنوان  جهان‎ساز  عناصر  درواقع، 
به‎عهده  را  آن  داستان وظیفۀ ساختن پس‎زمینۀ  تشکیل‎دهندۀ 
قابل تفکیک  عناصر  از  دسته  دو  روایت  در   

ً
اصولا دارند. 

تزئینی18.  عناصر  و  کنشگر(  )یا  پیش‎برنده  عناصر  هستند: 
پرسوناژها  معرفی  اطلاعات،  دادن  تزئینی،  عناصر  وظیفۀ 
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مقابل،  در  است،  و...  حال‎وهوا  و  فضا  ساختن  موضوع،  و 
عناصر کنشگر داستان را به پیش می‎برند. کیفیت هنرمندانه 
را هم  تزئینی درعین‎حال داستان  آن است که عناصر  اثر در 
به پیش ببرند. هرقدر روایت فشرده‎تر باشد، این وظیفه برای 
فشرده‎تر  اثر  درواقع، هرقدر  است.  تزئینی سنگین‎تر  عناصر 
شود، باید از میزان تزئینات کاست و عناصر کنشگر را تقویت 

کرد.

ب. گزاره‎های پیش‎برندۀ نقش
دستۀ دوم عناصر جهان متن گزاره‎های نقش‎گستر هستند. این 
عناصر حرکت و پویاییِ روایتِ درون جهان متن و حرکت آن 
را به سمت جلو تضمین می‎کنند و افعالی را شامل می‎شوند 
نیز در  و  را در مقابل یکدیگر  که شخصیت‎های جهان متن 

اشیای پیرامون‎شان توصیف می‎کنند.
گروهِ  چهار  به  را  نقش  پیش‎برندۀ  گزاره‎های  استاک‎ول 
اسناد،  نوع  و  تقسیم  تعلیمی  و  استدلالی  توصیفی،  روایی، 
کارکرد و کارگفتِ خاص هرکدام را به شکل زیر )جدول 1( 

تشریح می‎کند )استاک‎ول، 1393: 233(.

جدول1. الگوهای پیش‎برندۀ نقش.

نوع متن
نوع اسناد/ 

گزاره
کنش گفتارینقش

روایی1
کنش، 
رخداد

پیش‎برندۀ 
‎پیرنگ

گزارش/ نقل کردن

2

توصیفی

حالتصحنه
پیش‎برندۀ 

صحنه
توصیف‎کردنِ 

صحنه

شخص3
حالت، 
صفت

پیش‎برندۀ 
‎شخص

توصیف شخصیت

جریان4
پیش‎برندۀ 

جریان
پیش‎برندۀ 

جریان
توصیف‎کردن 

جریان

ربطیاستدلالی5
پیش‎برندۀ 

بحث
پیش‎فرض قراردادن
نتیجه‎گیری کردن

تعلیمی6
دستوری/ 

امری
پیش‎برندۀ 

‎هدف
درخواست، فرمان

به‎عنوانِ  نقش  پیش‎برندۀ  گزاره‎های  و  جهان‎ساز  عناصر 
عناصر داستانی روایت را به‎راه می‎اندازند و جلو می‎برند. اما 
ویژگی‎های اندیشگانی روایت با توجه به نوع جهان گفتمان و 

زیرجهان‎ها شکل می‎گیرد.

یرجهان‎ها19  1. 3. ز
به‎ندرت پیش می‎آید که جهان متن فضایی همگن و یکدست 
باشد. اغلب اوقات یک جهانِ متن در درون خود جهان‎هایی 
از  زیرجهان می‎نامد.  را  آنها  استاک‎ول  که  را شامل می‎شود 
جهان  بافت  در  دگرگونی‎ای  نماینده  »زیرجهان‎ها  وی،  نظر 
متن  جهانِ  از  جداشدگی  حسِ  القای  بدون  مورد نظر، 
موردبحث هستند« )استاک‎ول، 1393: 236( و به سه دستۀ 

اشاره‎ای، نگرشی و معرفت‎شناختی تقسیم می‎شوند.

یرجهان‎های اشاره‎ای20  الف. ز
و  آینده22  به  به گذشته21، جهش  بازگشت  زیرجهان  نوع  این 
موقعیتی  به  کنونی  موقعیت  از  عزیمت  نوع  هر  به‎طورکلی، 
یا چند   مستلزم تغییر در یک 

ً
دیگر را شامل می‎شود و طبعا

بازگشت  است.  مکان-  یا  زمان   
ً
معمولا  – جهان‎ساز  عنصر 

سینمایی  شگردهایی  اصل  در  آینده  به  حرکت  یا  گذشته  به 
هستند. در تئاتر، بازگشت به گذشته تا نیم قرن پیش بیشتر در 
فرمی نزدیک به بازپس‎گویی23 آثار داستانی ظاهر می‎شد.24 

از گفتمان  که  مادامی  متن،  در  نیز  نقل‎قول‎های مستقیم 
پیرامون متمایز باشند زیرجهان هستند. در متن‎های داستانی 
اول  به  شخص  سوم  از  تغییر  شامل  اغلب  زیرجهان  این 
شخص یا دوم شخص، واژگونی فاصلۀ دور-نزدیک و دیگر 
گوینده  روایت  در  اشاری  لحاظ  از  که  است  مشخصه‎هایی 
ارائه  دارد. در روایت‎هایی که »به‎صورت گزارشی  قرار  مرکز 
می‎شوند نیز، از آنجا که ]در آن‎ها[ جهان متن کنونی به مثابۀ 
نظر گرفته می‎شود، جهان متن  از صدای روایت در  بخشی 

برانگیخته نخواهد شد« )صادقی اصفهانی، 1389: 133(
گزارشی  صورت  این  از  نوعی  با  هملت‎ماشین  در 
و  راوی  نقش  در  به‎تناوب  هملت  نقشِ  بازیگرِ  مواجه‎ایم. 
در   

ً
بعدا که  ترتیب، همان‎طور  این  به  و  قرار می‎گیرد  هملت 

جهان  دو  بین  درواقع  دید،  خواهیم  نقش‎ها  الگوی  بررسی 
متنی متفاوت حرکت می‎کند.

یرجهان‎های نگرشی25  ب. ز
متناسب با این که شرکت‎کننده‎ها یا شخصیت‎ها آرزو، باور 

یا هدفی را بیان کنند، زیرجهان‎های نگرشی شکل می‎گیرد.
شکل  آرزو  یک  بیان  با  که  نگرشی  زیرجهان‎های   .1 ب. 
کردن،  آرزو  خواستن،  همچون  افعالی  با   

ً
معمولا می‎گیرند، 

خواب دیدن، رویا دیدن و... بیان می‎شوند.
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بارها  بازیگر،  سرخوردگی  از  بعد  هملت‎ماشین،  در 
که  می‎کند  اعلام  وقتی  می‎شود.  مطرح  زیرجهان  نوع  این 
»می‎خواهم زن باشم« یا »می‎خواهم درون رگ‎هایم زندگی 
مهم‎تر،  نمونۀ  یا  باشم«،  ماشین  یک  »می‎خواهم  کنم«، 
تمامِ  بکشم«.  نمی‎خواهم  دیگر  بمیرم.  نمی‎خواهم  »دیگر 
را  نگرشی  زیرجهانی  و  دارند  آرزویی  نمودی  جملات  این 
در  زیرجهان  نوع  این  فراوانی  به  توجه  با  می‎کند.  بازخوانی 

 دوباره به آن خواهیم پرداخت.
ً
هملت‎ماشین، بعدا

ب. 2. زیرجهان‎هایی که باورها و اعتقادات شرکت‎کننده‎ها 
 با افعالی مثل باور 

ً
یا شخصیت‎ها را بیان می‎کنند و معمولا

کردن، دانستن یا فکر کردن شکل می‎گیرند.
درواقع  و  غیرمستقیم،  شکلی  به  هملت‎ماشین،  در 
بیانیه‎وار، دو نمونه از این نوع زیرجهان، شکل می‎گیرد. یک 
بار وقتی »سه زن برهنه: مارکس لنین مائو. آنان هرکدام متن 
زیر را به زبان خودشان هم‎زمان می‎گویند وقت آنست که همۀ 
مناسبات ویران گردد!!« )مولر، 1388: 22( و بار دوم، وقتی 
که افلیا ]/الکترا )زیرا بیان می‎کند که این الکتراست که سخن 
شنده تبدیل 

ُ
می‎گوید([ »من شیر پستان‎هایم را به شرنگی ک

می‎کنم من جهان را میان ران‎هایم خفه می‎کنم، همان جهانی 
که زاده بودم من آن را درون عورت خود دفن می‎کنم. نگونسار 
باد خوشبختی اطاعت. زنده باد نفرت، تحقیر، شورش، مرگ« 
)مولر، 1388: 23( این عبارت‎ها هم تداعی‎گر سخنان لیدی 
مکبث هستند )شکسپیر، 1346: 60( و هم سخنان دوشس 
نمونۀ  110 و 201(  یورک، مادر ریچارد )شکسپیر، 1396: 
حزب  مانیفستِ  متن  از  برگرفته  جمله‎ای   

ً
دقیقا نیز  نخست 

کمونیست است )ایگلتون، 1395: 12(.
مقصود  یا  هدف  که  زیرجهان‎هایی  بالاخره،   .3 ب. 
شرکت‎کننده‎ها یا شخصیت‎ها را نشان می‎دهد، صرف نظر از 
این که برای تحقق این هدف کاری انجام شود یا این مقصود 
تحقق یابد یا نه، با افعالی مثل قول دادن، تهدید کردن، عرضه 
 در قطعۀ اول 

ً
کردن و درخواست کردن ترسیم می‎شوند. مثلا

به  را  مادرش  که  این  از  بعد  هملت،  بازیگر  هملت‎ماشین، 
خوابگاهِ شاه رهسپار می‎کند، می‎گوید: »می‎خواهم جسد را 
ه شاهانه خفه 

ُ
گ و  گند  در  تا قصر  بچپانم،  در چالۀ مستراح 

شود« )مولر، 1388: 13( از این جمله دو تلقی یا برداشت 
نمایشنامۀ  خود  در  که  همان  نخست  است:  امکان‎پذیر 
هملت هست، یعنی پنهان کردن جسد پلونیوس در دهلیز؛ 
دربارۀ  ریچارد  که  باشد  جمله‎ای  یادآور  می‎تواند  دوم،  و 
قصدِ همخوابگی با دختر برادرش به الیزابت بیوه شاه ادوارد 

فرزندانی  آوردن  دنیا  به  و  مادر  با  یعنی همخوابی  می‎گوید. 
ادیپی.26 در هر حال، این عبارت زیرجهانی را بازمی‎نمایاند 
که در آن ریچارد از دخترِ برادرش صاحب وارث شده و »قصر 

ه شاهانه در حال خفه شدن« است.
ُ
در گ

یرجهان‎های معرفتی27  پ. ز
امکان  از  ابعادی  متن  جهانِ  دل  در  زیرجهان،  این  به‎وسیلۀ 
سناریوهای  »با  زیرجهان  این  می‎شود.  مطرح  احتمال  و 
احتمال و ممکن ساخته می‎شود« )صادقی  موجود، فرض، 
اصفهانی، 1389: 137( این زیرجهان‎ها را »شرکت‎کننده‎ها 
»خواهد«،  چون  گزاره‎هایی  از  استفاده  با  شخصیت‎ها  یا  و 
»شاید« و »باید« و ساختارهای شرطی پیش‎نمونی »اگر ... 
در نتیجه« نشان می‎دهند« )استاک‎ول، 1393: 237-238(
مهم‎ترین نمونه از این نوع زیرجهان در هملت‎ماشین که 
 به تفصیل به آن خواهیم پرداخت، زمانی شکل می‎گیرد 

ً
بعدا

اجرا  نمایشش  اگر  می‎دهد  توضیح  هملت  نقشِ  بازیگرِ  که 
می‎شد چه اتفاقی رخ می‎داد.

می‎توانند  شرکت‎کننده‎ها  آن‎ها ـ  تبع  به  ـ و  پرسوناژ‎ها 
این  به  و زیرجهان‎ها حرکت کنند. استاک‎ول  در جهان متن 
در   .)239  :1393 )استاک‎ول،  می‎گوید  سُرِش28  فرایند 
هملت‎ماشین، این فرایند غیر از حرکت در سطح زیرجهان‎ها، 
و  اپیک  فرم  بین  رفت‎وآمد  طریق  از  متن  جهان  سطح  در 

دراماتیک رخ می‎دهد.

یۀ جهان‎های ممکن 3. 2. نظر
نظریۀ جهان‎های ممکن نیز، همچون نظریۀ جهان‎های متن، 
به چگونگی ساخته شدن جهان داستانی در ذهن خواننده و 
نیز به نحوۀ درک و مدل‎سازی آن از طریق فرایندهای ذهنی و 
زبانی می‎پردازد. به‎عبارتی، جهان‎های ممکن، بنیانی فلسفی 
و منطقی برای نظریۀ جهان‎های متن فراهم می‎کنند؛ و می‎توان 
گفت جهان‎های متن، تبیینی شناختی از بازسازی جهان‎های 
شناختی،  بوطیقای  در  درواقع،  خواننده‎اند.  ذهن  در  ممکن 
نظریۀ جهان‎های متن نوعی بسط و کاربرد نظریۀ جهان‎های 
ممکن است که با تأکید بر سازوکارهای شناختی، عاطفی و 

فرهنگی خواننده شکل می‎گیرد.
آن زندگی می‎کنیم، جهان‎های  در  از جهانی که  غیر  آیا 
قالب  در  پرسش  این  علوم،  در  است؟  متصور  هم  دیگری 
پاسخ‎های  به‎لحاظ علمی  و  نظریۀ جهان‎های موازی مطرح 
مثبتی نیز دریافت کرده است.29 به همین نسبت، در دهۀ اخیر 
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جهان‎های موازی به رمان‎ها و فیلم‎های تلویزیونی و سینمایی 
بسیاری راه یافته است.

رسالۀ  در  که  بود  ارسطو  بار  نخستین  ادبی،  نظریۀ  در 
پرداخت.  ادبی  و جهان  واقعی  بینِ جهان  تفاوت  به  پوئتیکا 
در پاسخ به ایراد افلاطون که هنرمندان را مقلد خوانده بود، 
ارسطو بین کار شاعر –یعنی هنرمند- و مورخ تمایز قائل شد 
و نوشت: »تفاوت آن دو در این است که یکی از آنها سخن از 
آنگونه حوادث می‎گوید که درواقع روی داده است و آن دیگر 
سخنش در باب وقایعی است که ممکن است روی بدهد. از 
این روست که شعر، فلسفی‎تر از تاریخ، و مقامش بالاتر از آن 

است« )زرین‎کوب، 1369: 128(
قابل نقد  می‎تواند  نیز  تاریخ‎نگاری‎ها  دقیق‎ترین  اما 
آنچه  که  می‎پردازد  امر  این  به  نوتاریخ‎گرایی  نظریۀ  باشد. 
واقعیتِ تاریخی می‎شناسیم می‎تواند به دلیل نقص مدارک یا 
باشد.  ناخواستۀ مورخ مخدوش  و  جهت‎گیری‎های خواسته 
بنابراین، به‎جای عبارتِ »واقعیت تاریخی« امروز شایسته‎تر 
دقیق‎تر،  حتی  به  یا  تاریخی«  »روایت  عبارت  از  است 
درواقع،  کنیم.  استفاده  تاریخی«  »روایت‎های  عبارتِ  از 
جهان واقعی نیز خود یک روایت است و از این رو می‎تواند 

صورت‎هایی متفاوت داشته باشد.
اما جهان ادبی می‎تواند به هر تقدیر از این جهان واقعی 
و  »احتمال  عنوان  ارسطو تحت  که  را  بگیرد. شرطی  فاصله 
نئوکلاسیسیم  دوران  در  بعدها  بود  گرفته  در نظر  ضرورت« 
یعنی  فرمول‎بندی شد.  اصل حقیقت‎مانندی30  عنوان  تحتِ 
»همانندی با حقیقت یا واقعی‎نمایی حتی در حالتِ توهم و 
رویاگونگی یعنی اینکه فانتزی نیز ریشه در واقعیت دارد، یا 
باید داشته باشد« )کادن، 1386: 481( بنابراین، میزان خیالی 
اتفاق‎های  دادن  رخ  برای  مجوزی  داستان  بودن  فانتزی  یا 
به عنوان  نویسنده  اساس،  این  بر  نیست.  غیرقابل‎باور 
خداوندگار اثر خویش می‎تواند جهانِ داستانی خود را به هر 
قوانین  که  این  بر  مشروط  کند.  طراحی  خواست  که  شکلی 
شخصیت‎ها  همۀ  برای  و  داستان  طول  تمام  در  جهان  این 
با  مقایسه  در  ترتیب،  همین  به  باشد.  معتبر  موقعیت‎ها  و 
وهلۀ  در  تخیلی  داستان‎های  مخاطب  واقع‎گرایانه،  داستانی 
بشناسد.  را  داستان  مفروضات جهان  و  قواعد  دارد  نیاز  اول 
در قالبِ روایت‎پردازی کلاسیک این شرایط مفروض در پردۀ 
البته که قواعد  ارائه می‎شد.  اول و تحت عنوانِ مقدمه‎چینی 
از  برخی  آغاز  همان  از  مخاطب  که  می‎کند  کمک  هم  ژانر 

پیش‎فرض‎های ژانر موردنظر را در مورد اثر حاضر بپذیرد.

صوری  معناشناسیِ  بر  ممکن  جهان‎های  نظریۀ  بنیانِ 
استوار است. در ابتدا این فیلسوفان زبان بودند که به بررسی 
نظریۀ  زیربنایی  »اصل  پرداختند.  جملات  صدق  ارزش 
روایت‎شناسی  در  ابتدا  در  که  همان‎گونه  ممکن  جهان‎های 
درک می‎شود، عبارت است از اینکه واقعیتِ موجود در متون، 
از مجموعه‎ای از جهان‎ها ساخته می‎شود؛ متن‎ها مجموعه‎ای 
از جهان‎هایی را نشان می‎دهند که با جهانی که ما به آن عادت 
متفاوت  می‎نامیم،  واقعی«  »جهان   

ً
اصطلاحا را  آن  و  داریم 

است« )نورگارد، 1394: 176(
به این ترتیب، حول جهانِ واقعیِ متن با فواصل نزدیک 
و دور جهان‎های ممکن جایگزین31 بسیاری متصور است. 
اصل  که  –همان‎طور  آن  در  که  کرد  ترسیم  نموداری  می‎توان 
مقوله‎بندی در بوطیقای شناختی به ما خاطرنشان می‎سازد- 
نه به صورت فایل‎های بایگانی بایگانی، »که برخی “بیرون" 
یا  شبکه  شبیه  بیشتر  بلکه  قفسه،  »درون«  برخی  و  هستند 
ساختار شعاعی« )استاک‎ول، 1393: 56( جهان‎های ممکن 
نوع و  به میزان  یا  یا دوری  نزدیکی  به‎نسبت میزانِ  جایگزین 
جهان  به عنوان  مرکزی  اطراف  در  تفاوت  یا  مشابهت  اندازۀ 
که  شخصیتی  سه  بین   ،

ً
مثلا باشد.  شده  ترسیم  متن  واقعیِ 

بازیگر مدعی می‎شود نقش آنها را ایفا کرده است )هملت، 
نیز راسکولنیکوف، از جهاتی شباهت و  مکبث، ریچارد( و 
نخست  شخصیتِ  سه  دارد.  وجود  تفاوت  دیگر  جهاتی  از 
بکشند،  یا مقدر است  را کشته‎اند،  و شاهزادگانی  یا شاهان 
شخصیت آخر نیز همچون هملت دانشجویی فکور است که 

دستانش به خود آلوده می‎شود.
از  اقتباس  برای  جالب  تمرینی  هم  می‎تواند  کار  این 
داستان‎ها باشد، هم روشی برای تحلیلِ آثار اقتباسی موجود. 
اگر؟«  می‎شد  »چه  پرسش  طرح  با  نخست،  حالت  در 
در   

ً
مثلا می‎پردازیم.  داستان  از  بخش‎هایی  دستکاریِ  به 

»چه  این  از  متعدد  نمونه‎هایی  می‎توان  هملت  مورد داستان 
می‎شد اگر«ها را مطرح کرد. به عنوانِ نمونه: »چه می‎شد اگر 
کلادیوس به هملت اجازه داده بود به وینتنبرگ بازگردد؟« یا 
»چه می‎شد اگر هملت در گرفتن انتقام تردید یا تعلل نکرده 
خواهیم  بعدی  بخش  در  نمونه‎ها  این  از  برخی  به  بود؟«. 

پرداخت.
است  نسبتی  ممکن،  مورد جهان‎های  در  دیگر  موضوع 
برقرار  واقعی  جهان  با  مختلف  درجات  با  و  حال  هر  به  که 
مثل  تخیلی   

ً
کاملا آفریده‎هایی  که  نسبت  به‎همان  می‎کنند. 

اژدها در عناصر و تجربیات مادی بشر ریشه دارند، جهان‎های 
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ممکن نیز به‎واسطۀ ریشه‎هایشان با جهان واقعی یا تجربیات 
دسترس«  »قابلیت  که  اینجاست  در  می‎شوند.  درک  آشنا 
با »اصل فاصله‎گیریِ  بودنِ جهان ممکن مطرح می‎شود که 
فیزیکی  این اصل، اصول  حداقل« سنجیده می‎شود. »طبق 
و منطقی که بر دنیای واقعی ما حاکم‎اند، در تمام جهان‎های 
[ اگر 

ً
ممکن جایگزین متون حضور دارند. به این ترتیب ]مثلا

دنیای واقعی متنی به وجود خزنده‎ها اشاره داشته باشد، باید 
فرض کنیم که آن موجودات به همان مقولۀ ژنتیکی‎ای تعلق 
دارند که ما در دنیای واقعی خود داریم« )نورگارد و دیگران، 

)178 :1394
میزان نزدیکی هر جهان ممکنی به جهان واقعی را هم با 
در نظر گرفتن قابلیت دسترسی به آن می‎سنجیم؛ »با در نظر 
گرفتن این که تا چه اندازه برای غیرساکنان آن دنیا آسان است 
 :1394 دیگران،  و  )نورگارد  بیاموزند«  را  دنیا  آن  شرایط  که 

)178
شرایطی  رایان32  لور  ماری  از  نقل  به  دیگران  و  نورگارد 
بیان می‎کنند: 1. همسانی  بودن  قابل دسترس  برای  را  نه‎گانه 
ویژگی‎ها )یعنی وجود ویژگی‎های یکسان بین جهان واقعی 
وجود  )یعنی  داشته‎ها  2. همسانی  واقعی(؛  جهان  و  متنی 
موضوعات مشابه در دو جهان(؛ 3. سازگاری داشته‎ها )وقتی 
را  واقعی  جهان  اعضای  همۀ  متنی  واقعی  جهان  داشته‎های 
مانند اعضای اصلی خود در بر بگیرد(؛ 4. سازگاری زمانی 
)وقتی آن جابه جایی زمانی را برای عضوی از جهان واقعی 
متصور نشود که بخواهد تمام جهان واقعی متنی را دریابد(؛ 
مشترک  طبیعی  قوانین  در  دنیا  دو  )اگر  فیزیک  5. سازگاری 
باشند(؛ 6. سازگاری طبقه‎بندی )اگر هر دو دنیا بخش‎هایی 
یکسان داشته باشند و این بخش‎ها از مشخصه‎هایی یکسان 
دنیا  دو  هر  )اگر  منطقی  7. سازگاری  باشند(؛  شده  تشکیل 
بگذارند(؛  احترام  ثالت  شق  طرد  و  تناقض  عدم  اصول  به 
8. سازگاری تحلیلی )اگر دو دنیا در واقعیات تحلیلی یکسان 
باشند، یعنی موضوعات با کلمات یکسانی نام‎گذاری و تعیین 
شوند، ویژگی‎های اصلیِ یکسان داشته باشند(؛ 9. سازگاری 
زبانی )اگر زبانی که دنیای واقعی متنی با آن توصیف می‎شود 
در دنیای واقعی قابل فهم باشد(. هرقدر جهان واقعی متنی با 
جهان واقعی سازگارتر باشد دسترسی به آن بیشتر خواهد شد 

)نورگارد و دیگران، 1394: 178-179(.
به‎تفصیل  که  به‎گونه‎ای  ممکن،  جهان‎های  برابر  در  اما، 
گزارۀ  دو  آن  در  که  است  جهانی  غیرممکن  جهان  شد،  یاد 
مثالِ  از  بخواهیم  اگر  باشند.  معتبر  هم‎زمان  به‎طور  رقیب 

که  شد  متصور  می‎توان  را  جهانی  کنیم،  استفاده  استاک‎ول 
این یک  ادبی  در حوزۀ  و  دارند«  »آدم‎فضایی‎ها هوش  آن  در 
جهان ممکن است اما جهانی که در آن »آدم‎فضایی‎ها هوش 
 نقیضین 

ِ
دارند« و »آدم‎فضایی‎ها هوش ندارند« به‎دلیلِ جمع

جهانی غیرممکن است )استاک‎ول، 1393: 162(. فرض ما 
در این مقاله آن است که هملت‎ماشین در نهایت وضعیت و 
جهانی غیرممکن را بازنمایی می‎کند؛ وضعیتی که در بسیاری 
که  و همان‎طور  امروز حکمفرماست  مناسبت‎های جهان  از 
پیش‎تر اشاره شد، اگرچه با نقل عبارتی از مانیفست کمونیست 
به زبان‎های مختلف ویران‎سازی آن تقاضا می‎شود، به قولِ تری 
ایگلتون، »در مورد بورژوازی، این انحلالِ تمامیِ »مناسبات 
باعث  و  است  خودویرانگر  نهایت  در  صلب«  شده  تثبیت 
به وجود آمدن اشکال جدیدی از استثمار می‎شود که در آخر 

آن را بی‎اثر و باطل خواهد کرد« )ایگلتون، 1395: 12(

بحث و تحلیل: هملت‎ماشین؛ جهانی ناممکن
و  متن  جهان‎های  نظریۀ  تشریح  ضمن  قبل،  بخش  در 
ممکن،  جهان‎های  نظریۀ  به‎ویژه  آن،  با  مرتبط  جهان‎های 
در خصوص برخی از ابعاد نمایشنامۀ هملت‎ماشین صحبت 
شد. در ادامه، با تفصیل بیشتر، ابعادِ شناختیِ این نمایشنامه 

بررسی می‎شود.

1. جهان گفتمان
هملت‎ماشین  نمایشنامۀ  فراوان،  بینامتنی  ارجاعاتِ  وجود 
درنتیجه،  است.  کرده  تبدیل  گفتمانی   

ً
عمیقا اثری  به  را 

نمی‎کند  بسنده  به‎هیچ‎وجه  اثر  این  به  متن‎محورانه  رویکردِ 
زیرا درک معانی بسیاری از اشارات متن نیازمند دانش قبلی 
مخاطب است. در ادامه، برخی از جنبه‎های گفتمانی اثر که 
درعین‎حال در خلق جهانی ممکن از آن مشارکت می‎کنند، 

تشریح می‎شود.
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الف. نام اثر
سطح  نخستین  پیرامتنی  عنصری  به‎عنوانِ  نمایشنامه  نام 
اثر است.33 عنوان دو واژه‎ایِ نمایشنامه  با  مواجهۀ مخاطب 
که  »هملت«  واژۀ  برمی‎گیرد:  در  را  شده  شناخته  مقولۀ  دو 
به‎قول یان کات »شبیه ]به[ مونالیزای لئوناردو داوینچی است. 
باشیم می‎دانیم که  او را دیده  این که تصویر  از  قبل  ما حتی 
یعنی هر   )106 لبخند زدن است« )کات، 1390:  در حال 
به‎عبارت‎دیگر،  یا  ذهنیتی،  هملت  دربارۀ  قبل  از  مخاطبی 
بین  در  که  »ماشین«  واژۀ  و  دارد؛  تصویری  طرح‎واره‎ای 
واژۀ  می‎دهد.  بازتاب  را  شی‎بودگی  خود  متعدد  تداعی‎های 
»هملت« حتی کسانی که این نمایشنامه را نخوانده، اجرای 
آن یا فیلمی اقتباسی از آن را ندیده‎اند، به یاد داستان و عاقبت 
حزن‎انگیز شاهزاده‎ای می‎اندازد که با وظیفۀ دشواری مواجه 
و در انجام آن مردد است. درواقع، بلافاصله درون‎مایۀ تردید 
مطرح می‎شود. واژۀ »ماشین« نیز دو مفهومِ متفاوت را تداعی 
می‎کند: 1. یک پیکرۀ سازواره که اجزای آن در کنشی متقابل 
در جهت هدفی خاص به وظیفۀ خود عمل می‎کند؛ 2. یک 

ابزار.
اما ترکیب دو واژه، مقوله‎ای مرکب می‎آفریند. اگرچه این 
ترکیب در مقایسه با ترکیبی مثل »عنکبوت برقی« که استاک‎ول 
مثال می‎زند )استاک‎ول، 1393: 61( چندان نامانوس نیست، 
متفاوت  هملت  این  کشف  برای  را  مخاطب  کنجکاوی  اما 
برمی‎انگیزد. بخشی از این کشف از شناخت و تجربۀ قبلی 
ترکیب‎های  و  »ماشین«  ویژگی‎های  خصوص  در  مخاطب 
 مشابه در ترکیب واژگان با واژۀ ماشین حاصل می‎شود 

ً
نسبتا

اما بخشی دیگر از آن در متن رخ می‎دهد؛ وقتی از قلبی یاد 
برای  آرزوی هملت  به‎خصوص  و  است  که ساعت  می‎شود 
ماشین بی‎روح و بی‎احساس بودن. درواقع، این هملتی است 

که می‎خواهد بتواند از احساسات و عواطف فاصله بگیرد.
استفان بارکر نیز در مقالۀ »هملت، ماشینی متفاوت«، با 
کتاب  در  گاتاری  فلیکس  و  دلوز  ژیل  نظریاتِ  از  بهره‎گیری 
و  اندام  بدون  بدنِ  وضعیتِ  دو  تقابل  پیرامون  ضدادیپ34 
ماشین، تمایل بازیگر نقش هملت را به »یک ماشین بودن« 
تعبیر  محض  عینیت  به  محض  ذهنیتِ  از  حرکت  تمایلِ  به 
می‎کند. بارکر میل به ماشین بودن را به‎عنوانِ »تمایل به تبدیل 
این  که  است  معتقد  و  می‎گیرد  نظر  در  ناب«  ابژۀ  به  شدن 
میل در »نام‎گذاری خاص »بازیگر نقش هملت« در مقابل 
»هملت« و همین‎طور، در عنوانِ نمایشنامه نیز وجود دارد. 
ممکن  هملت‎ماشین  نمایشنامۀ  »نامِ  که  می‎دهد  احتمال  او 

است به عنوان حرکت از سوژه به ابژه تفسیر شود، »هملت« 
عدم  به  توجه  با  این،  علاوه‎بر  است.  ابژه  »ماشین«  و  سوژه 
امکان ذهنیت به عینیت محض، می‎توان اضافه کرد که ترکیب 
»هملت« و »ماشین« در یک کلام، نشان‎دهندۀ ادغام ذهنیت 

.)Barker, 2012: 7( »و عینیت در یک کلمه است
به این ترتیب، با این مقولۀ مرکب، یک مدل مفهومی یا 
یک مدل شناختیِ خاص ساخته می‎شود. درعین‎حال، ماشین 
در  ماشین  عصر  هملتِ  هست:  هم  مدرن  عصر  از  نمادی 
مقابلِ هملتِ رنسانسی. در این معنای سوم هملتِ ماشینی، 

رویکردی فناورانه را نیز تداعی می‎کند.
و  انسان  بین  فناوری،  و  علم  فیلسوف  آیدی35،  دون 
ماشین، یا انسان و فناوری چهار نوع رابطه متصور است: 1. 
رابطۀ تجسد که در آن ابزاری مثل تلسکوپ یا عینک در جهت 
 .2 می‎کند؛  عمل  انسان  ادراکی  نیروهای  گسترش  و  بسط 
رابطۀ هرمنوتیکی که در آن ارجاعاتِ ابزاری مثل دماسنج به 
ما امکان درک تفسیری جهان را می‎دهد؛ 3( رابطۀ غیریت که 
در آن ابزاری مثل ربات‎های مبتنی بر هوش مصنوعی به مثابۀ 
شخص با انسان به تعامل می‎پردازد؛ 4( رابطۀ زمینه که در آن 
 
ً
ابزاری مثل سیستم‎های کنترلِ ترافیک به‎عنوانِ فناوری صرفا

بخشی از محیط اطراف انسان را تشکیل می‎دهد )طباطبائی 
و توکلی، 1397: 51-48(. با در نظر گرفتن این تقسیم‎بندی، 
با  نه  بودن،  ماشین  نمایش  این  در  که  است  آن  جالب  نکته 
قصد  به  بلکه  جهان،  از  بهتر  و  بیشتر  گاهی  آ کسب  هدف 
انقطاع از جهان آرزو شده است. استفان بارکر همین موضوع 
نتیجه‎ای  نهایت  در  و  کرده،  بررسی  وجودی  زاویه‎ای  از  را 
کردنِ  »ریشه‎کن  به  می‎تواند  که  می‎دهد  نشان  را  مشابه 
 احساسِ رضایت از بودن در نادانی و 

ِ
شناخت ذهنی به نفع

در عینیت محض« تعبیر شود )Barker, 2012: 8(. به این 
ترتیب، عنوانِ نمایشنامه، جهان ممکنِ پادآرمانیِ جایگزینی 

را بازنمایی می‎کند که در چنبرۀ ماشین گرفتار شده است.

ب. نام‎ها و اعلام
و  گرترود  کلادیوس،  از  هملت  نقشِ  بازیگر   ،‎نمایشنامه در 
هملت فقید نه با اسم خاص بلکه با صفات و توضیحاتی مثل 
»مرد آدمکش«، »بیوه‎زن«، »شبحی که مرا به وجود آورده« و 
»گدای پیر« نام می‎برد. به همین نسبت، از افراد و رویدادهای 
معمایی  به شکلی  گاه  یاد می‎شود. حتی  نیز  دیگری  خاص 
بوداپست(.  واژۀ  جای  به  بودا،  در  طاعون  عبارت   

ً
)مثلا

اشاره به نام آثار، افراد، رویدادها و مکان‎های خاص، پیوند 
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به  نیز  و  زمینه‎ای مخاطب  اطلاعاتِ  به  داستان هملت  زدنِ 
ایجاد  بینامتنی  ظرفیت‎هایی  و  است  دیگر  متنی  جهان‎های 
منتهی  متن‎ها  و  دنیا‎ها  این  بین  گفتمان‎های  به  که  می‎کند 
می‎شود. این پیوندها اغلب بر مبنای نقطۀ اشتراکی صورت 
به  ریچارد،  و  مکبث  از  کردن  یاد  مثال  به عنوان  می‎گیرد. 
جباریت«  اعلای  »نمونه‎های  این  گرین‎بلت،  استفن  قول 
)گرین‎بلت، 1398: 18(، در کنار هملت بر مبنای آن‎که هر 
دو همچون کلادیوس، شاه یا شاهانی را می‎کشند، و نام بردن 
دانشجوست  که همچون هملت  رو  آن  از  راسکولنیکوف  از 
و... درواقع، هملت، مکبث، ریچارد و راسکولنیکوف از یک 
جنبه در یک مقوله می‎گنجند و از جنبه‎ای دیگر در مقوله‎ای 
 
ً
 مثل استعاره‎ها که در آنها مشبه و مشبه‎به صرفا

ً
متفاوت. دقیقا

از یک نظر )وجه شبه( خاص با هم شباهت دارند و مخاطب 
این  به  بیابد.  را  شباهت  وجه  این  آگاهی  کسب  برای  باید 
ترتیب، اعلام و نام‎های خاص، با تداعی داستان‎های دیگر، 

جهانی گفتمانی ایجاد می‎کنند.

پ. رویدادها
هملت،  ارسطویی  و  خطی  روایتِ  مقابل  در  هملت‎ماشین 
صحنه‎هایی  و  برجسته  را  هملت  داستان  از  برش‎هایی  تنها 
مثل سوگواری را که در نمایشنامۀ شکسپیر در پس‎زمینه قرار 
 بوطیقای شناختی، 

ِ
دارند، به پیش‎زمینه می‎آورد و به اصطلاح

به »نما« تبدیل می‎کند. همین تبدیل پس‎زمینه به نما، به خلقِ 
نوعی جهانِ ممکن منتهی می‎شود.

نمایشنامۀ هملت از جایی شروع می‎شود که قریبِ دو ماه 
از مرگ هملت بزرگ گذشته است. درحالی‎که هملت‎ماشین 
 با مراسم سوگواری شاه فقید آغاز می‎شود. البته سوگی 

ً
دقیقا

که با عمل تابووار )تکه‎تکه و پخش کردن بدن متوفی( و البته 
نمادین )توزیع نان به مثابۀ بدن مسیح( به سور تبدیل می‎گردد. 
این عمل، برجسته کردنِ رویدادی است که به‎نظر ژاک لکان 
علتِ مالیخولیا و به‎هم ریختگی هملت است.36 )امیرخانلو، 
1392: 122( درعین‎حال، ازدواج مادرش نیز به‎قدری سریع 
»برای  می‎گوید  تمسخر  و  به‎کنایه  هملت  که  می‎افتد  اتفاق 
صرفه‎جویی! خورش‎های سردشدۀ ماتم را در سور زناشویی 
این  با  ترتیب،  این  به   )31 زدند« )شکسپیر، 1370:  کار  به 
دو  می‎شود.  تبدیل  نما  به  زمینه  از  سوگ  برجسته‎سازی، 
نمونۀ دیگر از برجسته‎سازی وجود دارد که درعین‎حال نوعی 
جهان‎های ممکن جایگزین را در مورد داستان هملت نشان 
ناکام مانده  افلیایی که خودکشی‎اش  می‎دهند: صحبت‎های 

)و البته نمونه‎ای از گونۀ جهانِ ممکنِ جایگزین که در آن افلیا 
بلکه روسپی و معتاد است( و  نه دختری معصوم و عفیف، 
صحنه‎ای کابوس‎وار از هملت در کلاس درس فلسفه )شاید 
نسخۀ جهانِ ممکنِ جایگزینی که در آن هملت اجازه یافته به 

انگلستان و به دانشگاه بازگردد(.

ت. عناصر پیرامتنی
پیکربندی متن هملت‎ماشین پیش‎نمون یا کلیشه‎ای را که از 
فرم نمایشنامه در ذهن داریم به چالش می‎کشد. متن به ظاهر 
به نظر می‎رسد عمدی  را نشان می‎دهد که  نوعی شلختگی 

است. به عنوان مثال قطعۀ زیر:
افلیا: هملت می‎خواهی قلبم را بخوری. )می‎خندد(

هملت دستانش را در برابر صورتش می‎گیرد: می‎خواهم 
یک زن باشم )مولر، 1388: 15(.

 
ً
احتمالا بسپاریم  ویراستار  یک  به  را  متن  بود  قرار  اگر 

گفت‎وگوی بالا را به این ترتیب مرتب و اصلاح می‎کرد:
هملت می‎خواهی قلبم را بخوری. )می‎خندد( افلیا: 	

می‎گیرد(  صورتش  برابر  را  )دستانش  هملت: 	 
می‎خواهم یک زن باشم.

درواقع، همان‎طور که پیش‎تر نیز بیان شد، در نمایشنامۀ 
گاهانه دارند،   آ

ً
هملت‎ماشین عناصر پیرامتنی کارکردی کاملا

و  خودسامان  کانونی  نقطۀ  دو  هر  در  نمایشنامه  نتیجه،  در 
یک  مقام  در  افلیا  اول،  حالت  در  می‎کند.  عمل  دگرسامان 
هملت  عکس‎العمل  ولی  می‎کند  ادا  را  جمله‎ای  پرسوناژ 
دو  درون  در  همواره  یعنی  می‎شود.  داده  شرح  راوی  توسط 

جهانِ روایت و جهان متن قرار داریم.
به‎عنوانِ  صحنه  شرح  آخر،  قطعۀ  دیگر،  نمونه‎ای  در 
عنصری پیرامتنی بیان می‎کند که گویندۀ کلام افلیا است. اما 
)مولر،  که سخن می‎گوید«  الکتراست  »این  افلیا می‎گوید: 

)34 :1388

ث. بنیانِ اندیشگانی
فرض یا حکمی که نمایشنامۀ هملت در صدد اثبات آن است: 
در  فاجعه‎بار  انتقام( عواقبی  اینجا گرفتن  )در  اقدام  در  تردید 
تعلل  به‎عبارت‎دیگر،  یا  تردید،  پیرامونِ  داشت.  خواهد  پی 
رامان  است.  شده  ارائه  متنوع  نظریه‎هایی  و  نظرات  هملت 
سلدون به برخی از آنها اشاره می‎کند. از جمله اینکه هملت 
»در مورد انتقام وسواس‎های اخلاقی عمیقی دارد که همانند 
محکوم کردن رسمی این عمل در دیدگاه مسیحی به مثابه یک 
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عمل غیراخلاقی است. از سویی دیگر، این نکته نیز مطرح شده 
 آدمی فکور است و بیشتر به تفکر تمایل 

ً
است که هملت طبعا

دارد تا به عمل. احتمال سوم این است که او طبعی سودایی دارد 
و از اندیشه‎های آشفتۀ مربوط به خودکشی و افکار یاس‎آمیز 
او را   

ً
اندیشه‎هایی که تماما دربارۀ رذالت بشر در رنج است، 

ناتوان می‎سازد و از عمل باز می‎دارد« )سلدن، 1375: 154( 
وی در ادامه، از منظری فرویدی به نقد روانکاوانۀ نمایشنامه 
می‎پردازد و آن را با عقدۀ ادیپ مرتبط می‎سازد؛ امری که توسط 
خود فروید به‎عنوانِ »خیال و آرزوی واپس‎مانده مطرح شده 
بود. با صحه گذاشتن بر نظر گوته که معتقد بود وظیفه‎ای بیش 
از توان بر عهدۀ این جوانِ »آرام‎خو، بی‎غل‎وغش، بلندنظر و 
بسیار اخلاقمند« که »اعتماد به نفسِ قهرمانان را ندارد« گذاشته 
را  هملت  فروید   )139-140  :1398 )برگر،  است،  شده 
»مظهر آن نوع مردانی« معرفی کرد که »قدرت عمل کردن‎شان 
را به سبب فعالیت مفرط فکری از دست می‎دهند« )فروید، 
1399: 142(. برخی هم مثلِ ژاک لکان، ریشۀ این تردید را در 
مالیخولیایی دانسته‎اند که از طی نشدن دورانِ سوگواری هملت 

حادث شده است )امیرخانلو، 1392: 122(.
نمایشنامۀ هملت‎ماشین نیز علی‎الظاهر همین درون‎مایه 
 مگر می‎توان با کلیشه‎ای مثل هملت 

ً
را دنبال می‎کند. اصلا

عبارت  قالبِ  در  هملت  بازیگر  کرد؟  برخورد  دیگر  جوری 
استعاری »پشت به ویرانه‎های اروپا با امواج شروور می‎گفتم« 
اشاره  روشنفکر(  بازیگر  )هملت/  او  بی‎خیالی  و  انفعال  به 
می‎کند. اما این هملت در ادامه، با پس زدنِ »هملت بودن« 
دست به‎عمل می‎زند. اگرچه، ممکن است گاهی بازگشت او 
انفعال  به  به دنبال اجرا نشدنِ نمایش رادیکالش  به خانه،  را 
تعبیر کنند.37 در هر صورت، شهرتِ هملت شکسپیر از آن 

یک طرح‎واره تصویری مشهور ساخته است.
بوطیقای  در  اساسی  مفاهیم  از  تصویری  طرح‎واره 
تصویری  طرح‎واره‎های  می‎آید.  به حساب  شناختی 
عکس‎هایی ذهنی هستند که از آنها به عنوان قالب اصلی و 
استفاده  متداول  و  طبیعی  موقعیت‎های  درک  جهتِ  پایه‎ای 
می‎کنیم. آنها ساختارهایی تکرارشونده در فرایندهای شناختی 
هستند که الگوهای فهم و استدلال را ایجاد می‎کنند. در هر 
طرح‎واره تصویری دو عنصر وجود دارد: گذرنده یا گذران38 
که معادل نما است و ثابت یا شاخص39 که نسبت به گذران 
زمینه به حساب می‎آید. تشخیص گذران یا نما از شاخص یا 
زمینه یک توانایی شناختی به حساب می‎آید. برای برجسته و 
به گذران یا نما تبدیل شدن چیزی در مقابل عناصر اطرافش 

راه‎های متعدد و متنوعی وجود دارد. به سلب توجه از عناصر 
ایستا یا بدون تغییر نیز »امتناع بازگشت« گفته می‎شود.

تماشای هملت‎ماشین  به  قبلی  با طرح‎وارهای  مخاطب 
را  طرح‎واره  این  باید  که  درمی‎یابد  بلافاصله  اما  می‎رود 
اصلاح کند. هم هملت و هم افلیا در نمایشنامۀ مولر الگوی 
انتظاراتِ مخاطب را وارونه می‎سازند. هملت پیش‎نمونه‎ای 
از، به‎قول گوته »آدمی آرام‎خو، بی‎غل‎وغش، بلندنظر و بسیار 
اخلاقمند« )برگر، 139، 139( است که قادر به اقدام نیست 
و افلیا، نمونۀ نوعی دوشیزگان پارسا، پاکدامن و مطیع فرمان 
پدر. درحالی‎که در نمایشنامۀ هملت‎ماشین، هملت جوانی 
شورشی است که بی‎مهابا تمایلات ادیپی خود را بیان می‎کند 

و افلیا زنی روسپی و معتاد است.

2. جهان متن
آمیزه‎ای  و  دارد  راپسودیک40  فرمی  هملت‎ماشین  نمایشنامۀ 
داستانی41 و نمایشی42 است. در این اثر، بازیگرِ نقشِ هملت 
با  ما  متن،  در  است.  حرکت  در  پرسوناژ  و  راوی  بین  مدام 
بازیگر معرفی می‎کند؛  پرسوناژی مواجه‎ایم که خود را یک 
 این اواخر نقشِ هملت را بازی می‎کرده 

ً
بازیگری که احتمالا

است.  کرده  بازی  را  ریچارد  و  مکبث  نیز  آن  از  پیش‎تر  و 
زیرا  می‎کند  فرق  وضعیت  شناختی  نظر  از   

ً
طبعا اجرا،  در 

البته  و  دارد  هویتی حقیقی  که  را می‎بیند  بازیگری  تماشاگر 
 
ً
در کنار نقش‎هایی که نام می‎برد )مکبث، ریچارد و...( قبلا
شاید  و  کرده  بازی  متعدد  فیلم‎هایی   

ً
احیانا و  نمایش‎ها  در 

حالت  این  در  درواقع،  است.  داشته  هم  دیگر  فعالیت‎هایی 
جنبه‎های بینامتنی بیشتری متصور است که بازیگر – و به‎تبع، 
تماشاگر- را به جهان‎های متنی دیگری پیوند می‎دهد. رابطۀ 
الگوی  در  را می‎توان  نمایشنامه  متنی  و  جهان‎های گفتمانی 

نقشی )تصویر 2( ملاحظه کرد.
تشریح  با  داستانی،  روایت  فرم  دستورزبانی،  نظر  از 
روایت  فرم  به  نسبت  داده،  رخ  گذشته  در  که  رویدادهایی 
بازیگر  وقتی  است.  تمام  و  تام  گزاره‎هایی  حاوی  نمایشی، 
نقش هملت می‎گوید: »من هملت بودم« گزارۀ تام و تمامی 
که  تامی  فعل  اسناد است، هم  دارای  بیان می‎کند که هم  را 
اخباری  دارد، هم  مثبت  قطبیت  آن گذشته است، هم  زمان 
است و هم ارجاع. منتها در این گزاره یک حالت بیان شده 
»هملت  وضعیت  بعدی  توضیحی  جملۀ  درحالی‎که  است 
بودن« را شرح می‎دهد: »پشت به ویرانه‎های اروپا با امواج 
شروور می‎گفتم« اما این گزاره »من هملت بودم« در حقیقت 
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بایستی به این صورت تفسیر شود: من بازیگر نقش هملت 
در  وضعیت  همین  می‎کردم.  بازی  را  هملت  من  یا  بودم. 
افلیا گزارۀ خود را به صورت  مورد افلیا هم وجود دارد منتها 
مضارع بیان می‎کند: »من افلیا هستم« )مولر، 1388: 14( 

یا »این الکتراست که سخن می‎گوید« )مولر، 1388: 23(.

3. جهان‎های ممکن
وضعیت  هر  ممکن،  جهان‎های  شد،  بیان  همان‎طورکه 
امکان‎پذیری را نسبت به جهان موجود –در اینجا جهان داستان 
هملت- شامل می‎شوند. این که داستان را از نقطۀ دیگرش 
 از زاویۀ نگاه یکی دیگر 

ً
شروع کنیم، یا از زاویۀ دیگر )مثلا

به خلق یک جهان ممکن  داستان( می‎تواند  پرسوناژهای  از 
منتهی شود. »نظریۀ جهان‎های ممکن نیز خلق »جهان‎های 
دید  زاویه‎های  به وسیلۀ  که  همان‎گونه  را،  متباین«  ممکن 
در  است،  شده  ساخته  داستان  یک  شخصیت‎های  متفاوت 
نظر دارد. بر اساس نگرش‎های متمایز آنها، وضعیت و شرایط 
متبادل  ممکن  جهان‎های  به  قادرند  شخصیت‎ها  عادی، 
آرزوها  با  منطبق  دنیا‎ها  قلمرو  بنابراین،  دهند.  پر و بال  خود 
)دنیای  خیالات  التزام(،  )دنیای  وظایف  مقصود(،  )جهان 
یا دانش(، مقاصد و اهداف  خیالی(، دانش )دنیای معرفتی 
)دنیای اهداف و طرح‎های( شخصیت‎ها گسترده خواهد شد 

)نورگارد و دیگران، 1394: 179(.
ماجرا  با  که  است  درست  هملت،  مورد نمایشنامۀ  در 

به  واقعی  جهان  در   
ً
الزاما که  مواجه‎ایم  ساختگی  قصه‎ای  و 

به عنوان  ما می‎شناسیم.  که  است  اما جهانی  نپیوسته،  وقوع 
انتقام گرفته  به موقع  اگر هملت  نمونه، پرسشِ »چه می‎شد 
در  شود.  رهنمون  ممکنی  جهان  به  را  ما  می‎تواند  بود؟« 
را  اگر«ها  می‎شد  »چه  این  همواره  ما  داستان‎ها،  با  مواجهه 
آرزو می‎کنیم،  که  است  روندی  درواقع،  از خود می‎پرسیم. 
این  همه  است  ممکن  البته،  افتد.  اتفاق  که  می‎ترسیم  یا 
جهان‎های داستانی ممکن ارزش دراماتیک یکسانی نداشته 
 اولین کسی که در فلسفه جهان‎های موازی را 

ً
باشند. ظاهرا

ویلهلم لایب‎نیتس43  آلمانی، گوتفیلد  فیلسوف  مطرح کرد، 
ممکن،  جهانِ  بی‎نهایت  میان  »از  داشت:  اعتقاد  او  بود. 
جهان‎های  دیگر  زیرا  است  آفریده  را  فعلی  جهان  خداوند 
ممکن از حیث کمال، ناقص‎تر از جهان فعلی بوده‎اند، جهان 
جهان  بهترین  خداوند  و  است  ممکن  جهان  بهترین  فعلی 
ممکن را آفریده است« )پرویزی و عاشوری کیسمی، 1400: 
 همین جملات را بتوان دربارۀ یک داستان خوب 

ً
41( احتمالا

گفت. از میان امکانات، نویسنده می‎کوشد جذاب‎ترین آنها 
را برگزیند. اگرچه هملت را بسیار ستوده‎اند اما هستند کسانی 
الیوت  اس.  تی.  نمونه،  به عنوان  می‎گیرند.  خرده  آن  بر  که 
معتقد است: »هملت نه‎فقط شاهکار شکسپیر نیست بلکه به 
احتمال فراوان یک شکست هنری است. نمایشنامه به طرق 
نمایشنامه‎های  سایر  برخلاف  و  است،  گیج‎کننده  گوناگون 
شکسپیر دستخوش پریشانی و آشفتگی است« )امیرخانلو، 

تصویر 2. الگوی نقش‌ها در نمایشنامۀ هملت‌ماشین.
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)54 :1392
پرسید: »چه می‎شد  نسخه‎های جایگزین چه؟ می‎توان 
اگر کلادیوس به هملت اجازه داده بود به وینتنبرگ بازگردد؟« 
ژاک لکان بر نظر نویسنده‎ای صحه می‎گذارد که مدعی شده 
بود: »هملت بهترین گواه این واقعیت است که از بسیاری از 
 

ِ
بحران‎های دراماتیک شدید می‎توان با صدور سریع و به‎موقع
گذرنامه‎ها جلوگیری کرد. اگر هملت اوراق و اسنادش را برای 
سفر به وینتنبرگ به وقت گرفته بود، هیچ درامی درنمی‎گرفت« 
هملت‎ماشین،  سوم  قطعۀ  اما   )135  :1392 )امیرخانلو، 
یعنی اسکرتسو44 می‎تواند جهان ممکن جایگزینی باشد که 
و  کرده  دریافت  را  دانشگاه  به  بازگشت  آن هملت مجوز  در 
حالا تمام فکر و ذکر مالیخولیایی‎اش در السینور و متمرکز بر 
شاه فاسدی است که ممکن است با افلیا هم همخوابه شود. 
نمونۀ دیگر: »چه می‎شد اگر هملت در گرفتن انتقام تردید و 
 با جهانی ممکن از 

ً
تعلل نکرده بود؟« در این حالت احتمالا

داستان مواجه می‎شویم که در آن هملت کلادیوس را به‎سزای 
پادشاهی  تخت  بر  و  کرده  ازدواج  افلیا  با  رسانده،  جنایتش 
نشسته باشد. هارولد بلوم معتقد است »این از خِرد شکسپیر 
بود که افلیا را از سرنوشت یگانه‎اش دور ساخت؛ سرنوشتی 
باشد:  آب  در  او  مرگ  از  غم‎انگیزتر  بس  می‎توانست  که 
 
ً
ازدواج با هملت دانمارکی« )بلوم، 1399: 52( اما احتمالا
یونگ این نسخه را می‎پسندید. از منظرِ یونگی، این سناریو 
می‎تواند حرکتی تکاملی در تثبیت هویت هملت به حساب 
 ) یا خود45  قهرمان  )در جایگاه  که هملت  به‎این‎ترتیب  آید. 
کلادیوس را )در جایگاه سایۀ نهاد46 ( شکست می‎دهد و در 
کامل‎تر کسب  هویتی   ) آنیما47  )در جایگاه  افلیا  با  وصلت 
می‎کند و از وضعیت دالِ شناوری که ایگلتون توصیف می‎کند 

)ایگلتون، 1395: 101( رهایی می‎یابد.
می‎توان  اگر...«  می‎شد  »چه  فرمول  با  به‎این‎ترتیب، 
بهرام  که  کاری  همان  مشابه  کرد.  خلق  تازه  داستان‎هایی 
استفاده  با  و  داده  انجام  یزدگرد  مرگ  نمایشنامۀ  در  بیضایی 
از تکنیکِ بازی در بازی سناریوهایی احتمالی را برای مرگ 
نخست  نظر  در  است  ممکن  است.48  کرده  بررسی  پادشاه 
سناریویی  )مثل  جایگزین  ممکن  جهان‎های  این  از  برخی 
یا جوهرۀ  فاقد کشمکش  که در مورد هملت مطرح کردیم( 
ظرفیت‎هایی  همچنان  جا  این  اما  آید.  به حساب  دراماتیک 
برای شکل‎گیری درام وجود دارد. به عنوان نمونه، در مورد مثال 
هملت  که  دارد  وجود  تضمینی  چه  پرسید:  می‎توان  آخر، 
پادشاهی آرمانی شود و بتواند در برابر آشوب‎های داخلی و 

تهدیدهای خارجی کشور را به‎خوبی اداره کند یا چه تضمینی 
و...  بیاورد؟  دوام  افلیا  با  عاشقانه‎اش  روزگار  که  دارد  وجود 
هیچ! البته فورتینبراس جوان در مورد هملت معتقد است »به 
یقین اگر او به تخت می‎نشست نشان می‎داد که شاه بزرگی 
دو  این  که  آنجا  از  اما   )227  :1370 )شکسپیر،  است« 
هرگز یکدیگر را ندیده‎اند، اظهار نظر قاطعانۀ فورتینبراس در 
مورد هملت ـ و البته هملت در مورد فورتینبراس  ـ نمی‎تواند 

دقیق باشد.
که  نمونه‎هایی  از  غیر  هملت‎ماشین،  نمایشنامۀ  در  اما 
نیز  دیگری  جایگزین  ممکنِ  جهان‎های  شد،  ذکر  پیش‎تر 
وجود دارد. برجسته‎ترین نمونۀ آن جهان جایگزین اعتقادی 
آغاز  اجرا شود...«  اگر هم  با عبارت »نمایش من  که  است 
می‎شد...«  اجرا  نمایشم  »اگر  جملۀ  با  بعد  کمی  می‎شود، 
 با دو جملۀ »نمایشنامه‎ام اجرا نشد. متن 

ً
ادامه می‎یابد و بعدا

این جهانِ جایگزین،  در  پایان می‎یابد.  نمایشنامه گم شد« 
تشریح  را  جایگزینی  ممکنِ  جهانِ  هملت  نمایشِ  بازیگر 
بلکه  تئاتر،  نه در تالارهای رسمی  می‎کند که در آن نمایش 
در کفِ خیابان و در حین شورش‎های خیابانی اجرا می‎شود 
و از این نظر در هماهنگی کامل با همان شرایطی است که 
برابر  در  تئاتر  بی‎عملی  نقدِ  در  و  نمایش  نخست  جملۀ  در 
فجایع )ویرانه‎های اروپا( در قالبی استعاری بیان می‎شود: با 
امواج شروور گفتن. اما نکتۀ جالب این جهان این است که 
نه جهانی ممکن، بلکه جهانی غیرممکن است. همان‎طورکه 
بیان شد، جهان غیرممکن جهانی است که در آن یک   

ً
قبلا

 
ً
)مثلا آن  متناقض  و  دارند(  هوش  آدم‎فضایی‎ها   

ً
)مثلا گزاره 

آدم‎فضایی‎ها هوش ندارند( نمی‎توانند به‎طور هم‎زمان صادق 
باشند. در جهانی که بازیگر هملت توصیف می‎کند، شورشی 
خیابانی اتفاق می‎افتد که »جایگاه ]او[ در هر دو سوی جبهه« 
است: او هم سربازی است که »کلاهخودی پوک« به‎سر دارد 
و »درون اتاقک تانک« نشسته و هم در میان »بوی عرق انبوه 
او  نقش‎های  می‎کنند؛  پرتاب  سنگ  که  دارد  قرار  مردمی« 
عبارتند از »تف و تف‎دانی، چاقو و جراحت دندان، خرخره و 

طناب‎دار« )مولر، 1388: 19(
در نمایشنامۀ هملت‎ماشین نمونه‎ای دیگر از جهان ممکن 
از  بیزار  و  دلزده  هملت،  که  می‎گیرد  شکل  وقتی  جایگزین 
جفاپیشه‎گی زن‎ها، آرزو می‎کند: »ای کاش مادرم آنگاه که تو 
به  تا من ملزم  لای گوشتش بودی یک سوراخ کمتر داشت: 
هستی نمی‎شدم. مادگی‎ها باید دوخته می‎شد، جهانی خالی 
از مادران. هنگامی که عمرمان دراز می‎شد یا گلوهامان برای 
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فریاد تنگ، می‎توانستیم یکدیگر را سر فرصت و با خاطری 
آسوده بدریم« )مولر، 1388: 12(. با این جملاتِ آرزویی، 
دو زیرجهانِ نگرشی تداعی می‎شود: نخست، دانمارکی که در 
آن هرگز شاهزاده‎ای به نام هملت به دنیا نیامده است؛ دوم، 
همچون آخرالزمانی پادآرمانشهری که در آن زهدانِ زن‎ها از 

باروری خالی شده و نسل بشر رو به انقراض است.49 
دوشس یورک، مادر ریچارد سوم دربارۀ پسر جنایتکارش 
در  تولد  از  قبل  را  ریچارد  اگر  اینکه  دارد:  مشابهی  آرزوی 
زهدانش خفه کرده بود، راه بر مصائبی بسته می‎شد که ریچارد 
 )201  :1396 )شکسپیر،  است«  کرده  جهان  و  او  نصیب 
 می‎توان بین هملتی که مولر ترسیم می‎کند و ریچاردی 

ً
اصولا

یافت.  بسیاری  است، شباهت‎های  ترسیم کرده  که شکسپیر 
درواقع، نمونه‎های این دست جهان‎های ممکن و زیرجهان‎های 
جایگزین را در خود نمایشنامه‎های شکسپیر نیز می‎توان یافت 

که شایستۀ موضوع پژوهش‎هایی مستقل است.

نتیجه‎گیری
نمایشنامۀ  که  داد  نشان  می‎توان  تطبیقی  مطالعه‎ای  در 
هملت‎ماشین از خوانش و شناختی بسیار دقیق از نمایشنامۀ 
هملت، و نیز، برخی آثار دیگری شکسپیر، از جمله ریچارد 

پیرامون  انتقادی  نوشته‎های  مطالعۀ  نیز،  و  مکبث،  و  سوم 
و بی‎پروایی  رادیکالیسم  به‎ویژه،  است.  هملت حاصل شده 
هملتِ مولر شباهتی بسیار با ریچارد دارد. البته که موضوع 
بحث حاضر نیست و مجال دیگری می‎طلبد. اما همان‎طورکه 
ملاحظه شد، نمایشنامۀ هملت‎ماشین حاوی تعدادی جهانِ 
است؛  هملت  نمایشنامۀ  جهانِ  برای  جایگزین  ممکنِ 
لفافه‎گو،  در  شاهزاده‎ای  نه  هملت  آن،  در  که  وضعیت‎هایی 
به  و دست  و عملگراست  برونگرا  و مردد، که رک،  درونگرا 
ممکن،  جهان‎های  این  که  دادیم  نشان  منتها  می‎زند.  اقدام 
حداقل واقعی‎ترین‎های آنها که به بازیگرِ نقش هملت و در 
واقع به جهان معاصر مربوط است، جهانی غیرممکن است و 
بیانگر آن است که هر اقدامی به شکست منتهی خواهد شد. 
 بعید 

ً
درواقع، با توجه به رفتارهای شورشی نسل امروز اصلا

نیست که شاهزاده‎ای دانمارکی در عصر حاضر در مقایسه با 
همتای رنسانسی‎اش در دوران ویکتوریا علیه عموی غاصب 
خود بشورد. همچنان که در طیفی گسترده از آثار، همچون 
هملت  داستان  در  مرگ  روز  و  کین(  )سارا  فدر  دلدادگی 
در  اما،  می‎شود.  دیده  چیزی  چنین  کولتس(  )برنار-ماری 
در  فورتینبراس  که  بود  خواهیم  چیزی  همان  حاصل  پایان، 

دربار دانمارک مشاهده کرد.
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ً
16. در زبان‎شناسی، مفهوم اشاره )deixis( ناظر بر این است که درک برخی عبارت‎ها مثلا
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17. Image schema
18. Decorative
19. Sub-Worlds
20. Deictic Sub-Worlds

21. Flashback
22. Flashforward
23. Analépse
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ً
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تکنولوژی، فصلنامۀ پژوهش‎های فلسفی، سال 12، شماره 23، تابستان، 43-59.

فروید، زیگموند )1399(، کاربرد روان‎کاوی در نقد ادبی )هفت اثر از فروید درباره ادبیات(، گردآوری و ترجمۀ حسین پاینده، نشر مروارید، چاپ اول.
کات، یان )1390(، شکسپیر معاصر ما، ترجمۀ رضا سرور، نشر بیدگل، چاپ اول.

کادن، جی، ای، )1386(، فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمۀ کاظم فیروزمند، نشر شادگان، چاپ دوم.
گرین‎بلت، استیون )1398(، جبار )شکسپیر و سیاست(، ترجمۀ آبتین گلکار، نشر همان، چاپ اول.

مشمول ثابت، فرشته )1401(، تحلیل اسطوره‎شناختی نمایشنامه‎های مده‎آ ماتریال و فیلوکتت، اثر هاینر مولر، بر اساس رویکرد نظری نورتروپ فرای، پایان‎نامۀ 
کارشناسی ارشد.

مولر، هاینر )1388(، هملت‎ماشین، ترجمۀ ناصر حسینی‎مهر، انتشارات افراز، چاپ اول.
مهدی‎زاده، محمد )1396(، نظریه‎های رسانه )اندیشه‎های رایج و دیدگاه‎های انتقادی(، انتشارات همشهری، چاپ ششم.

نورگارد، نینا و دیگران )1394(، فرهنگ سبک‎شناسی، ترجمۀ احمدرضا جمکرانی و مسعود فرهمندفر، انتشارات مروارید، چاپ اول.
یزدانی، مهدی )1395(، تبیین استعاره‎شناختی نمایشنامه‎های هملت‎ماشین و مأموریت بر اساس نظریات لیکاف و جانسن، پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد.
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